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 خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90 مورخ اداري عالي شوراي جلسه دومين و پنجاه و يكصد موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه نام
  .جهت اجرا ابلاغ شده است 35838/206ايران تغيير و طي نامه شماره  ملي استاندارد سازمان
مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هايكميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي الحمص با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس  پـيش  .شـود  مي حاصل دولتي غير و دولتي هايسازمان نهادها، تخصصي، و  علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
 .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مندعلاقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 رةشـما  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون (ISO) 1استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5غذايي
  .شودمي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص

 سلامت كنندگان، حفظمصرف از حمايت براي قانون، در شده بينيپيش موازين رعايت با تواند مي ايران انداردسازمان ملي است

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/ و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعـال  مؤسسات و هامانساز خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هايسيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بـر  را مؤسسات و هاسازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 هاآن عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي رزيابيا ايران تأييد صلاحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

 

                                                 
  

1-International organization for Standardization 
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4-Contact point 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  » (LMF) واژگاني گذارينشانهچارچوب   ي ـ مديريت منابع زبان «
  

 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس

  محمدرضا، فيضي درخشي
  )كامپيوتر دكتراي(
 

  دانشگاه تبريز
 

  :دبير

  زماني، ليلاسالك
  )يات فرانسهليسانس زبان وادبفوق(
 

 كارشناس

  ) اسامي به ترتيب حروف الفباء: (اعضاء

  بدرزاده، فريبا
  )دانشجوي كامپيوتر(
  

  بشيري، عباس
  )ليسانس علوم اقتصادفوق(
  

  جاوداني، بهاره
  )ليسانس الكترونيكفوق(
 

  زماني، مريمسالك
  )ليسانس علوم تغذيهفوق(
  

  محمدي، آيدا
  )انگليسي ليسانس مترجمي زبان و ادبيات(
  

  معين، فروزان
 )المللفوق ليسانس روابط عمومي و امور بين(

  
  نصيري زنوز، وحيد

 )ليسانس كامپيوتر(

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 
  آذربايجان شرقي

  
ريزي استانداري آذربايجان معاونت برنامه

  شرقي
 

  شركت معيارآزماي ارس
  
 

نعتي استان اداره كل استاندارد و تحقيقات ص
  آذربايجان شرقي

  
 شركت آتاباي پلاست

  
 

 اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي مراغه

  
 

 شركت داده تامين خاورميانه
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    فهرست مندرجات                                              

     عنوان
صفحه

  ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي
  يسيون فني تدوين استانداردكم

  گفتارپيش
  مقدمه

  هدف و دامنه كاربرد 1
  زاميمراجع ال 2
  اصطلاحات و تعاريف 3
  LMFاستانداردهاي كليدي مورد استفاده در  4
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   LMFبراي ) DTD( تعريف نوع سند) اطلاعاتي(پيوست ض 
  كتابنامه  ) اطلاعاتي (پيوست ط 

 ب
 ج
 ه
 و
1 
1 
1 
8 
9 
16 
19 
26 
28 
30 
33 
37 
40 
48 
52 
56 
61 
78 
80 
82 
84

 
86 
87 
91 

 



 ه 

 

 پيش گفتار

  در آن نويسپيش كه ")LMF( واژگانيگذاري نشانهچارچوب  ـ يمديريت منابع زبان " داستاندار
نودمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد اسناد، تجهيزات  در و تدوين شده و تهيه فني مربوط هايكميسيون

 قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، فتهگر قرار تصويب مورد 23/11/90اداري و آموزشي مورخ 

 ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، استانداردملي سازمان مقررات  و قوانين اصلاح

   .شودمنتشر مي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي ردهاياستاندا
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأممنبع و 

  
ISO 24613: 2008, Language resource management – Lexical markup framework(LMF) 
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  مقدمه
مهمي است كه معمولاً بر هاي بسيار ، از جنبه1الكترونيكي واژگانيسازي توليد، حفاظت و ترويج منابع  بهينه

هاي ترجمه انساني تاثير  فنĤوريو   )NLP(3 ، خصوصاً پردازش زبان طبيعي2)HLT( هاي زبان انساني فنĤوري
ها در كاربردها م بر تلفيق آنحاك فرايندسازي  بهينه با ارذگ اهميت تاثير هاي پر يكي ديگر از جنبه. گذارد مي

 شده استانداردانتزاعي است كه چارچوب  مدل، يك فرا)LMF(4 گانيواژ گذاري نشانهچارچوب . مرتبط است
شناسي را به روشي  ، اطلاعات زبانLMF. كند ساخت واژگان كامپيوتري ايجاد مي براي را ايعموميو 
در ، LMF. قرار بگيرند مجدد ها و منظورهاي متفاوتي مورد استفاده كاربردكند كه بتوانند در  گذاري مي كد

 هاي جنبه از جملهواژگاني هاي و متداول جنبهمشترك  5ماييبازنواقع 

  .سازد را ممكن مي 8ييمعناو  7، نحوي6يساختواژ
LMF ،  بزرگ  تاكوچك  در ابعادواژگاني الكترونيكي براي ساخت و استفاده از منابع  مدليبه دنبال ايجاد

ابع و همچنين تسهيل در ادغام تعداد زيادي ، بين و در ميان اين منهابه منظور كنترل تبادل دادهتا باشد  مي
ترده جامع مورد استفاده قرار گسالكترونيكي مجزا در همديگر و تشكيل منابع الكترونيكي از منابع مختلف 

را در ميان  واقعيمحتوايي  9پذيريكنشهماست كه  مدولار، ايجاد يك ساختار LMFهدف اصلي  .گيرد 
  .تسهيل بخشدواژگاني  يالكترونيكهاي منابع  تمامي جنبه

اطلاعات مربوط به يك  از جملهواژگاني  10مدخلاساسي اطلاعات يك  سلسله مراتب، LMFمركزي  هسته
مركزي ضميمه شده  هستهبه  ،باشند مي LMFمنابع مختلفي كه جزئي از مفهوم . دهدميشرح  را حالت
  : عبارتند ازاين منابع . است
گيرند،  مورد استفاده قرار مي LMFكه توسط انواع مختلفي از منابع مرتبط با اي خاصي  داده 11هاي رده - الف

هاي  هايي كه مربوط به پيوستردهچنين  و هم مربوط هستند مدلهايي كه به خود فرا هاي داده رده از جمله
  .باشند مركزي مي هسته

  .هاي آن و پيوست لمدبا فرا  ي مذكوراهاي دادهرده ميانروابط  حاكم بر  هاي محدوديت - ب
ها در چارچوب ساختاري قراردادن آن در نتيجه به منظورها و  ردههاي استاندارد جهت بيان اين  روش - پ

LMF مربوط 12بسطهاي   مدلبا  هاو مرتبط ساختن آن.  

                                                 
1-Lexical 
2-Human language technologies 
3-Natural language processing  
4-Lexical Markup Framework   

  . در سراسر متن استاندارد استفاده شده است "انيگذاري واژگچارچوب نشانه " به جاي " LMF"به منظور جلوگيري از اطاله كلام از سرواژه 
5-Representation  
6-Morphological 
7-Syntactic 
8-Semantic 
9-Interoperability   
10-Entry   
11-Categories   
12-Extention   
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جهت شرح چگونگي بسط و گسترش روش  مرتبطبراي بيان اهداف اطلاعاتي  LMFواژگاني كه توسط  -  ت
LMF  هاي خاص براي تحليل و طراحي چنينو روش) ها پيوست( مختلف طريق اتصال به منابعاز  

  .گيرند هاي به هم متصلي مورد استفاده قرار ميسامانه 
قابل   لغات هايفرهنگ :عبارتند از ، اند شده مدوناين استاندارد  هايمركزي كه در پيوست هستههاي  بسط

  . زبان طبيعيپردازش ني واژگامنابع و  ماشينتوسط خواندن 
  همانند ساختارها، (آن مركزي  1هايمولفهاند كه استفاده مجدد  در چارچوبي بيان شده LMFهاي بسط
باشند، شرح  كه براي يك منبع خاص الزامي مي هاي اضافيمولفهدر تلفيق با را ) و واژگان ها هاي داده رده
  .دهند مي

  پايگاه به عنوانواژگاني الكترونيكي شامل منابع توانند مي LMF از مجزاي معرفي شدههاي  انواع نمونه
 پايگاههم چنين و  ماشينيو ترجمه  پردازش زبان طبيعيفرهنگ لغات ، نسبتا سادههاي واژگاني  داده

براي را و ساختار جامعي  سيستم، LMF. باشنده زبان و تك هزبان ، دوهزبان  واژگاني چندالكترونيكي هاي  داده 
ها و  هاي داده و محدوديت هاسازد، اما ساختار واژگاني جديدي فراهم مي الكترونيكي حليل و طراحي منابعت

چنين  هم LMF. كندمشخص نمي را واژگاني خاص الكترونيكي استفاده در طراحي منابع موردواژگان 
چارچوب توصيفي مشترك  گيري ازسازوكارهايي را براي تجزيه و تحليل و نيز توصيف منابع موجود با بهره

منابع واژگاني توصيف دو هدف طراحي منابع واژگاني جديد و هر به  به منظور دستيابي. آوردفراهم مي
 با امكان انطباقهاي موجود در يك منبع واژگاني  كه به داده پردازدميشرايطي به تبيين  LMFموجود، 
  .كند هاي واژگاني ايجاد مي راي تبادل دادهب 2نيميايك قالب  در نتيجه را فراهم كرده،آن ساختار 

    
  
  
  
  

                                                 
1-Components  
2-Intermediate format   
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  )LMF( واژگاني گذارينشانهچارچوب  ـ  يمديريت منابع زبان
  

  كاربرد و دامنه هدف   1
 بازنماييبراي  فرامدليبه عنوان واژگاني،  گذاري نشانه ، توصيف چارچوبهدف از تدوين اين استاندارد

  هزبان  تك و هزبان  كاربردهاي كامپيوتري چند در مورد استفادهژگاني هاي وا داده  در پايگاه ي موجودها داده
  .باشدمي

LMF فراهم واژگاني الكترونيكي گسترش و تلفيق انواع مختلف منابع  در راستاي امكانرا  سازوكارهايي
دم ع در صورت خواهند پرداخت ولغت موجود  هايفرهنگ امكان به نمايشتا حد ها  سازوكاراين . سازد مي

  .تفكيك خواهند شدشناسايي و   ساز اطلاعات مشكل ،امكان
  
  مراجع الزامي  2

. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

نظرهاي بعدي آن  ها و تجديدا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهدرصورتي كه به مدركي ب
ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظراين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصلاحيه است، همواره آخرين تجديد
 :اجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي استاستفاده از مر

  
2-1 ISO 639 (all parts), Codes for the representation of names of languages 
2-2 ISO 1087-1, Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application 
2-3 ISO 1087-2, Terminology work — Vocabulary — Part 2: Computer applications 
2-4 ISO 12620, Terminology and other content and language resources — Data categories 
— Specification of data categories and management of a Data Category Registry for language 
resources 3) 

     2-5       ISO 15924, Information and documentation — Code for the representation of names of 
scripts 
 

  اصطلاحات و تعاريف       3
،  ISO 1087-2و  ISO 1087-1تعيين شده در اسـتانداردهاي   تعاريف واصطلاحات علاوه بر  ،دراين استاندارد

  :رودكار ميبه نيز  زير اصطلاحات و تعاريف
3-1    

  1يحالت اختصار
  بند( اژه قاموسيهمان و) 16-3بند ( كاملهاي حالت از قسمت  يكهر كه از حذف ) 14-3بند ( حالتي

 .شودايجاد مي) 25- 3 

                                                 
1-Abbreviated form 
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3-2    
  1افزوده
  .باشد وجود آن در جمله غيرضروري مي )43- 3بند ( 2آيد و برخلاف آرگمان نحوي اي كه همراه فعل مي كلمه

   . ي هستند كه ممكن است به يك جمله اضافه شوندهاي قيدها، افزوده ـ يادآوري
3-3    

  3وند
فرآيند  درو  بوده) 14-3بند ( يك حالت تواند بخشي ازميكه ) 8- 3بند (4وابستهواژ وند عبارت است از 

  .نقش داشته باشد) 9- 3بند ( 8تركيبو يا ) 12-3بند (7 ، اشتقاقي)5-3بند (6 ، پيوندي)20- 3بند (5 تصريفي
و ) در ميان كلمه( ها ندو ، ميان)در انتهاي كلمه( ها وند پس ،)در ابتداي كلمه( ها وند هاي پيش شكلها به  وند ـ  يادآوري

  .كاربرد دارند) وند وند و پس ي از پيشبتركي( 9تركيبي هاي وند
3-4    

  10وندافزايي
اضافه ) 40- 3بند ( 12ستاكو يا يك ) 24-3بند ( 11هواژبنبه يك ) 3-3بند ( يندي كه در آن يك وندآفر
  .شود مي

3-5    
   پيوند

  .شود ساخته مي) 6-3بند ( يندي كه در آن يك حالت پيونديآفر
 3-6    

  حالت پيوندي
در   در يك جمله و يا يك عبارت هنگام كاربرد) 25- 3بند ( كه يك واژه قاموسي) 47-3بند ( حالت كلمه

  .گيرد به خود مي ، )7-3بند ( يك زبان پيوندي
3-7    

  زبان پيوندي
) 47- 3بند ( كلمه التدر اشكال مختلف و گوناگون يك ح) 25-3بند ( زباني كه در آن يك واژه قاموسي

كاملا ها  واژ مرز بين در حالي كهباشد، ) 31-3بند ( ممكن است شامل بيش از يك واژ كهنمايش داده شود 
  .معين است

                                                 
1-Adjunct 
2-Syntactic arguments   
3-Affix 
4-Bound morph  
5-Inflection  
6-Agglutination   
7-Derivation   
8-Composition  
9-Circumfixes 
10 -Affixation 
11-Lemma 
12-Stem  
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  .باشندهاي پيوندي مياي، ژاپني، مجارستاني و تركي زبان هاي كرهزبان ـ  مثال
3-8    
  وابسته واژ

  .شودميظاهر ديگر ) 31-3بند ( با يك يا چندين واژ تنهاواژي كه 
3-9    

  1كردن تركيب
به [آن واژه قاموسي جديد طيكه ) 25- 3بند ( از يك واژه قاموسي گيريشكلتركيب كردن عبارت است از 

 اصلي) 14-3بند ( دو واژه قاموسي در حالات دست كمبا اتصال  ])37- 3بند (2كلام اجزايهمراه اطلاعات 
  .شود ، ايجاد مييا با ايجاد تغيير شكل جزئي هاآن

  .شود، اشتباه گرفته شود اضافه مي 3هاي مستقل به واژ وابستههاي  آن واژ كه در  نبايستي با پيوند و اشتقاق تركيب ـ  يادآوري
3-10    

  تركيب
كه از دو يا چند واژه قاموسي ساخته ) 37-3بند ( اجزاي كلامهمراه با اطلاعات ) 25- 3بند ( واژه قاموسي

  .شود مي
3-11    

  حالت تركيبي
  .باشد مي) 9-3بند( كردن تركيب فرآيند  ماحصلكه ) 14-3بند ( حالتي

3-12    
  اشتقاق

ايجاد  براي ايجاد واژه قاموسي جديد ) 25-3بند ( يك واژه قاموسي )14-3بند (به تغييري كه در حالات 
صورت  وندافزاييمال فرآيند يا اع ) 40-3بند ( كلمه ستاكدر  كه معمولا با تغيير گردداطلاق مي شود،مي
  .دپذير مي

3-13    
  اشتقاقيحالت 
  .استفرآيند اشتقاق ماحصل كه ) 14-3بند (حالتي 

3-14    
  حالت
  .شود مي حالت ناميده ها، واژ 4توالي

3-15    
 واژ مستقل

                                                 
1-Composition or Compounding  
2-Part of speech   
3-Free   
4-Sequence   
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  .استتنهايي داراي معني و مفهوم  واژي كه به
3-16   

  1حالت كامل
  .براي آن وجود داشته باشد ) 6-3بند ( يكه حالت اختصار ) 25-3بند (  يك واژه قاموسي  كامل 2بازنمايي

3-17    
  3دستوري مشخصه

  حالت اشتقاقي يا )11-3بند ( ، تركيبي)6-3بند ( ، پيوندي)19-3بند (  ويژگي مربوط به حالت تصريفي
  .كند دستوري يك حالت را توصيف مي هايخصيصهكه ) 13- 3بند ( 

3-18    
  4نگاره

هاي  ، اعداد و نشانه6هانگاشتانديشه، 5هانگاشتها، تصويرين واحد نوشتاري كه شامل حرفكوچكتر
  .باشد گذاري مي نقطه

3-19    
 حالت تصريفي

 دردر يك جمله و يا يك عبارت  هنگام استفاده )25- 3بند ( كه يك واژه قاموسي) 47- 3بند (حالت كلمه 
  . گيردبه خود مي ،)21-3بند ( يك زبان تصريفي

3-20    
  تصريف

  .شود ساخته مي) 19-3بند (فرآيندي كه در آن يك حالت تصريفي 
3-21    

  زبان تصريفي
  زبان صرفي

نمايش ) 47-3بند ( در اشكال مختلف و گوناگون يك كلمه) 25-3بند ( زباني كه در آن يك واژه قاموسي
با  نحوي  به معمولاها  واژ ود ندارد، وجو) 31- 3بند (ها  مشخصي بين واژ مرزهيچ كه  ، در حاليشودميداده 

  .ايجاد شده است يغير قابل تفكيك ) 14- 3بند ( اند كه حالتهم آميخته شده
  .باشندهاي تصريفي ميهاي اسپانيايي، ايتاليايي، فرانسوي و انگليسي جزو زبانزبان ـ مثال

3-22    
  7ميانجيزبان 

                                                 
1-Full form  
2-Representation   
3 -Grammatical feature  
4 -Graph  
5-Pictograms 
6-Ideograms 
7-Interlingua 
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  .گيرد هاي انساني مورد استفاده قرار ميزبان ماشينيانتزاعي است كه در ترجمه  واسطيك زبان 
3-23    

  1گسستهزبان 
  .هستند) 15-3بند (مستقل  هايواژ از نوع ) 31-3بند ( ها واژ بالايي اززباني كه در آن اكثريت 

  .باشد مي گسستهزبان چيني از نوع زبان  ـ مثال
3-24    
  واژهبن

  2مرسومحالت 
  .شودمي انتخاب )25-3بند ( براي  اشاره به يك واژه قاموسياست كه  ) 14-3بند (  حالت متعارفي

3-25    
  واژه قاموسي

  .استهمراه  هستند، كه داراي معاني مشتركي) 14-3بند (اي از حالات  يك واحد انتزاعي كه عموما با دسته
3-26    

  مدخل واژگاني
 كه برايچند معناي مختلف مختلف و احتمالا يك يا ) 14-3بند ( يك يا چند حالتظرفي براي مديريت 

  . گيردمورد استفاده قرار مي، )25- 3بند ( تعريف يك واژه قاموسي
3-27    
  بع واژگانيمن

  واژگاني هايداده  پايگاه
  .باشدمي) 28- 3بند ( اي كه شامل يك يا چند فرهنگ لغت داده  پايگاه

3-28    
  فرهنگ لغت

  .باشدبراي زبان مفروض، مي) 26- 3بند ( منبعي كه متشكل از چندين مدخل واژگاني
تواند شامل  پردازش زبان طبيعي خاصي، ميآماده شده براي كاربردهاي يا فرهنگ لغت /فرهنگ لغت زبان خاص و ـ يادآوري
  .مخصوص يك زبان باشد 3زيردسته

3-29    
  توسط ماشينفرهنگ لغت قابل خواندن 

MRD4 

  .تقال دانش از انسان به ماشين طراحي شده استبه منظور ان) 27-3بند (الكترونيكي منبع واژگاني 
3-30   

                                                 
1 -Isolating language 
2-Canonical   
3-Subset  
4-Machine readable dictionary  
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  ماشينيترجمه  واژه نامه
در  هاييمترادفمجزا شامل ) 26-3بند ( واژگاني هاي كه در آن مدخل) 27-3بند ( الكترونيكيمنبع واژگان 

نيمه جهت تسهيل پردازش خودكار و يا  معنايييا /، نحوي ويساختواژاطلاعات  همراه بادو يا چند زبان 
  .هستنددرحين ترجمه ماشيني، ) 25-3بند (قاموسي  هايخودكار واژه

3-31   
  واژ

  .نامند را واژ مي) 38-3بند (ها و يا آوا) 18-3بند (ها نگارهتوالي 
3-32   

  ساختواژيالگوي 
ن را با توجه به زبا) 25- 3بند ( قاموسي حالات مختلف يك واژه  كه 1عملياتي يا/و از پيوندها ايمجموعه
   و يا اشتقاقي) 9-3بند (تركيب ، )5-3بند ( ، پيوندي)20-3بند ( يكي از فرآيندهاي تصريفي با  مربوط

  .سازند مي) 12- 3بند (
3-33   

  ساختواژه
  .باشد مي) 14-3بند ( حالات تشكيلتوصيفي از ساختار و 

3-34   
  اي اصطلاح چندكلمه

MWE2 

   ازكه  نحويشود، به  چند واژه قاموسي ديگر ساخته مي كه از توالي دو يا) 25-3بند ( اي قاموسي  واژه
  بند(قاموسي  واژگانتك تك هاي  ويژگي ها بر اساسبيني آنبرخوردار است كه امكان پيش هايي ويژگي

  .وجود نداردها يا حالت طبيعي تركيب آن) 25- 3 
گروهي از واژگان . و يا فقط يك جمله باشد تواند يك تركيب و يا بخشي از يك جمله اي مي اصطلاح چند كلمه ـ  يادآوري
نبايستي هميشه اصطلاح چند . توانند پيوسته و يا ناپيوسته باشند مي ،سازند اي را مي اي كه يك اصطلاح چند كلمه قاموسي

  . گرفته شوددر نظر  اجزاي كلاماي به عنوان  كلمه
3-35   

  پردازش زبان طبيعي
NLP 
  .گيرد مي  يك كامپيوتر در بر را به وسيلهشناسي  هاي زبان دهاي كه فن و دانش پردازش دا رشته

3-36   
  3)نوشتار( املاء

  .گويند الخط مي به شيوه متعارف را املا و يا رسم) 25-3بند ( كردن يا نوشتن واژگان قاموسي طريقه هجي

                                                 
1-Operations  
2- Multiword expression 
3-Orthography  
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 3-37   
  اجزاي كلام

  واژگاني رده
  كلمه كلاس

  .شوند مي انجامهاي دستوري آن  مشخصهاساس  كه بر) 25- 3د بن( واژه قاموسياختصاص يافته به بندي رده
  .است اضافه و غيره اسم، فعل، صفت، قيد، حرف: هاي اروپايي شامل در زبان معمول اجزاي كلام ـ يادآوري

3-38   
  آوا

  .گردد اطلاق مي ، آوازبان صوتي يكترين واحد سيستم به كوچك
3-39   

  1خط 
نوشتاري يك يا چند زبان ) 14-3بند ( مورد استفاده براي حالت اينگاره اي از حروف دستهمنظور از خط، 

  .باشد مختلف مي
3-40   

  ستاك
) 25- 3بند ( يك واژه قاموسي) 14-3بند ( تر و يا برابر با حالتكه كوچك  )31-3بند ( ها واژاز توالي يك 

و يا ) 9- 3بند (تركيب ، )5-3بند ( ، پيوندي)20- 3بند ( ممكن است از فرآيندهاي تصريفي است ومستقل 
  .تاثير بپذيرند) 12- 3بند ( اشتقاقي

3-41   
  2فرعي بندي دهچارچوب ر

  3ظرفيت
 كه )43-3بند (هاي آرگمان نحوي  ويژگي شامل) 25-3بند ( ي يك واژه قاموسيرو ها اي از محدوديت دسته
  .رخ دهندبا اين واژه قاموسي مفروض  بايدتوانند يا  مي

3-42   
  فعل كمكي

با يك ) 25-3بند ( براي ايجاد يك واژه قاموسيفعلي كه بخشد و  مي 4بستربه بخصوصي  عامفعلي كه معناي 
  .شود اسم تركيب مي

3-43   
  آرگمان نحوي

  .كند يكي از عناصر عملكردي و ضروري يك عبارت كه اجزاي ديگر عبارت را توسط يك فعل شناسايي مي
                                                 
1 -Script  
2-Subcategorization frame 
3-Valence (valency) 
4-Context   
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3-44   
  1آوانويسي

شي از يك روش منسجم نگارش صداهاي گفتاري است كه شامل امكان تبديل صداهاي نا) 14-3بند ( حالتي
هاست كه توسط يك سيستم نوشتاري گفتاري توصيف شده در يك سيستم نوشتاري، به نمايش هم ارز آن

  . شودديگر توصيف مي
3-45   

  2گردانينويسه
از طريق  كه معمولا  شتاري ديگرنوسيستم نوشتاري به  سيستماز تبديل يك  ناشي) 14-3بند ( حالتي
  .شودانجام مي حروف ميانيك به يك  انطباق

3-46   
  گونه

  .گردد اطلاق مي) 25-3بند ( يك واژه قاموسي جايگزين) 14-3بند ( به يكي از حالات
3-47   

 حالت كلمه

 .گيرد در يك جمله يا يك عبارت، به خود مي هنگام استفاده) 25- 3بند (حالتي كه يك واژه قاموسي 

  
  LMFهاي كليدي مورد استفاده در  استاندارد    4
  3يونيكد      4-1

LMF يونيكد  ايگذاري نويسهنشانهاستفاده از ها با  داده همهكند كه  و فرض مي بودهيونيكد  سازگار با
  .شوندنمايش داده مي

  كدگذاري زبان   4-2
شده در  هاي مشخص با معيار بايدكنند،  روي ميپي LMFزباني مورد استفاده در منابعي كه از  4هاي شناسه

كدهاي و   زبانيك مربوط به تركيب  موضوعاتبرخي . مطابقت داشته باشند ISO 639استاندارد  مجموعه
 شده باحمايت 5خارجي، در استاندارهاي ISO 639هاي مختلف  چنين هماهنگي در بخش ، هممربوط كشور

و  انتخاببه منظور حل مسائل مربوط به كاربران بهتر است . اند گرفتهمربوط، مورد بررسي قرار  هايفنĤوري
، واحد وظايف مهندسي اينترنت"هاي كامپيوتري به نسخه اخير  ها براي استفاده در محيط تطابق شناسه
  .رجوع كنند "۶هازبان شناساييبراي  هاييبرچسب ،47هاي متداول  بهترين شيوه

  

                                                 
1-Transcription 
2-Transliteration 
3-Unicode   
4-Identifiers   
5-External   
6 -IETF Best Common Practices (BCP) 47, Tags for the Identification of Languages 
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  كدگذاري خط   4-3
  استاندارد با معيارهاي مندرج در بايدهاي خط  خط بخشي از شناسه زباني نباشد، شناسه  دكزماني كه 

 ISO 15924 مطابقت داشته باشد.  
  DCR(1( يا داده هايردهثبت    4-4

در سايت كه  ISO 12620 استانداردهاي  داده هايردهاز  بايد LMFطراحان فرهنگ واژگان همسان با 
  .استفاده كنندقرار گرفته است،  www.isocat.orgاينترنتي 

  UML(2( سازي يكپارچهمدلزبان    4-5
LMF سازي مدلو قواعد  هاويژگي سازگار باUML توسط گروه مديريت شيء كه است )OMG( 3  ارائه شده
 .كنداستفاده مي كه مربوط به توصيفات زباني است، UML از مجموعه زير از يك LMF .است

  
  LMF مدل    5
  مقدمه    1- 5

  اي از  ها و مجموعه كلاس ميان  ها هماهنگي شوند و ارائه مي UMLهاي  كلاستوسط  LMFهاي مدل
هاي رده. كنند عمل مي UML 4صفت ـ مقدارهاي  عنوان جفت تحت ISO 12620 استاندارد اي هاي دادهرده
سازند، مورد استفاده  را نمايان مي مدلكه يك ديد وسيع از  UMLهاي براي ترسيم و آرايش نمودار يا داده

دهند،  سازي را شرح ميمدلهاي متني كه معاني عناصر  در حالت شرح LMFهاي  ويژگي. گيرند قرار مي
  .كنند ارائهها  بسطها، روابط و  كلاسباره  ي درتراطلاعات كامل ،UMLبهتر از نمودارهاي توانند  مي

   LMFمركزي  هستهي استفاده كنند كه در يها كلاساز  بايدفرهنگ لغات  دهندگان توسعه يند،آفردر اين 
 يها بسطهايي كه در  كلاستوانند از  دهندگان به دلخواه مي توسعه ،علاوه بر اين. اند مشخص شده) 2-5بند (

LMF اقدام  بايددهندگان  اين توسعه). هاي مربوط مراجعه شود به پيوست( اند، استفاده كنند شرح داده شده
 LMFاي  داده هايانتخاب رده اجرايي هاي روشگونه كه براي   همان DCSي ا داده رده انتخاببه تعريف 

  .نمايندب مشخص شده است،
  LMFمركزي  بسط    2- 5

و  LMF هايو بسط هامدلجهت ساخت  يپذير ي است كه زيربناي انعطافمدلفرا LMFمركزي  هسته
  ).كنيدمراجعه  يكبه شكل شماره (سازد  ا فراهم ميه پيوست

  منبع واژگاني كلاس   2-1- 5
. شودايجاد ميمنبع واژگاني فقط و فقط يك بار . دكناست كه كل منبع را ارائه ميكلاسي منبع واژگاني 

  . يك يا چند فرهنگ لغتظرفي است براي نمونه منبع واژگاني 
  
  

                                                 
1-Data Category Registry  
2-Unified Modeling Language    
3-Object management group   
4-Attribute – value pairs   
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  اطلاعات كلي كلاس     2-2- 5
 مجتمعيك رابطه . پردازدميكلي ديگري  صفاتاطلاعات اجرايي و به ارائه است كه  كلاسيكلي، اطلاعات 

را كامل منبع  صفات كلياطلاعات كلي وجود دارد كه اطلاعات اجرايي و  كلاسمنبع واژگاني و  كلاسبين 
  .ها قابل تعريف نيستندزير كلاس ،اطلاعات در كلاس. كند ترسيم مي

  :باشد را داشته زير صفات دست كم بايدعات كلي از اطلا  نمونهيك 
هاي زباني  كدگذاري نام به منظور چه استاندارديكند كه  مشخص مي صفتاين /  كدگذاري زبان/ -الف

  .گيرد داخل نمونه كلي منبع واژگاني مورد استفاده قرار 
  :زير باشد هاي تواند داراي ويژگي اي از اطلاعات كلي مي نمونه
 خط هاي دست كدگذاري نام به منظور از كدام استانداردكند كه  اين ويژگي مشخص مي/  ي خطكدگذار/ -ب

  .شده استداخل نمونه كلي منبع واژگاني استفاده 
داخل نمونه كلي منبع در  نسخه يونيكد چه از كند كه اين ويژگي مشخص مي / كدگذاري حروف/ -پ

  .شده استواژگاني استفاده 
  .مشخص شودممكن است در يك نمونه اطلاعات كلي  مربوط به استاندارد، تنكاساير  ـ  يادآوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Global Information Lexical Resource

Lexicon

Lexical EntryForm 

Form Representation Sense 

Representation Definition 

Text Representation Statement 

1

1..*

1..*
1..*

0..* 
0..*

0..* 

0..*

0..*0..* 
0..*

 LMFهسته مركزي  -1شكل 
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  فرهنگ لغت كلاس   2-3- 5

. باشد ع كلي ميمنب در مفروضواژگاني يك زبان   خلااست كه داراي تمامي مد كلاسي ،فرهنگ لغتكلاس 
امكان تعريف فرهنگ لغت  در كلاس. اني باشديك نمونه فرهنگ لغت بايد داراي دست كم يك مدخل واژگ

  .زير كلاس وجود ندارد
  مدخل واژگاني كلاس   2-4- 5

مدخل . كند زبان مفروض بازنمايي مييك است كه يك واژه قاموسي را در  كلاسي ،مدخل واژگانيكلاس 
اني روابط بين اين، مدخل واژگ بر بنا. كند هاي حالت و مفهوم را مديريت ميكلاسواژگاني بخشي است كه 

يك نمونه از مدخل واژگاني داراي يك تا چند حالات . كند ها را كنترل ميمرتبط به آن مفاهيمحالات و 
امكان مدخل واژگاني  در كلاس. مختلف باشد  تا چندين مفهوم يكباشد و ممكن است داراي  مختلف مي

  .ها وجود نداردتعريف زير كلاس
  حالت كلاس   2-5- 5

هاي مختلف ساختواژه يك واژه قاموسي يا  كه يك واژه قاموسي، گونه استانتزاعي  حالتك ي ،حالت كلاس
  هاي و نيز رده ،حالت انتزاعياز حالت يك يا چند حالت مختلف املائي  كلاس. گيرد مي بر يك واژ را در

 در كلاس). بنديواژه، تلفظ و هجابن: مثال( كند مديريت ميدهد،  ي كه صفات حالت كلمه را شرح مياداده
  .امكان تعريف زير كلاس فراهم استحالت 

  بازنمايي حالت كلاس   2-6- 5
زماني كه . دهد است كه يك حالت املايي صحيح از يك حالت را ارائه مي كلاسي ،بازنمايي حالتكلاس 

 نمايش حالت داراي يك رشته كلاسبيشتر از يك حالت املايي صحيح براي يك حالت وجود داشته باشد، 
مقدار از روي  - هاي صفت  چنين، در صورت نياز، داراي جفت و هماست نمايانگر يك حالت كه يونيكد 
  .كنند خط و املاي خاصي را توصيف مي باشد كه زبان،  فرد مي  به  هاي منحصر ويژگي

  بازنمايي كلاس  2-7- 5
چنين، در صورت  و هم ازدپردمي يك رشته يونيكدبه نمايش كه  استانتزاعي  كلاسيك  ،بازنماييكلاس 

، پردازندميزبان، خط و املاي خاصي  را كه به تشريح يكفرد   به  منحصر مقدار - صفت هاي  نياز، جفت
   .امكان تعريف زير كلاس فراهم استبازنمايي  در كلاس .دهد نمايش مي

  مفهوم كلاس   2-8- 5
 زير امكان تعريف كلاساين در . دهد مي است كه يك معني از مدخل واژگاني را ارائه كلاسي ،مفهومكلاس 
كه در آن يك مفهوم ممكن است  است مراتبي سلسله مفاهيممفهوم داراي  كلاس .فراهم است كلاس

  .مدخل واژگاني باشد همانديگر  مفاهيمتر از  تخصصي
  تعريف كلاس  9 -2- 5

تعريف براي كاربران انساني  لاسك. دهد شرح روايتي از يك مفهوم را ارائه مياست كه  كلاسيكلاس تعريف، 
براي در حالي كه آيد تا تفهيم معناي يك مدخل واژگاني را براي كاربر تسهيل بخشد،  به نمايش درمي

. تواند داراي صفر يا چند تعريف باشد اي از مفهوم مي يك نمونه. نيستهاي كامپيوتري قابل پردازش  برنامه
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در بيشتر از را تعريف متن تا  همراه باشدمتن  بازنمايييا چند نمونه از تواند با صفر  اي از تعريف مي هر نمونه
خط  تواند بهتر از يك نمونه مدخل واژگاني توسط زبان و يا  شرح روايتي مي. مديريت كنديك زبان يا خط 

  .متفاوتي بيان گردد
  گزاره كلاس     2-10- 5

يك . كند و تعريف را تصحيح و يا تكميل ميه روايتي را ارائه داد  است كه يك شرح كلاسي ،گزارهكلاس 
  . تواند داراي صفر يا چند نمونه گزاره باشد نمونه تعريف مي

  . در  پيوست ح آمده است كلاسيك مثال كامل براي اين  ـ يادآوري
  متن بازنمايي كلاس     2-11- 5

زماني كه . دهد ا ارائه مياست كه يك محتواي متني از يك تعريف يا گزاره ر كلاسيكلاس بازنمايي متن، 
نمايش متن داراي يك رشته  كلاسبيشتر از يك حالت املايي صحيح براي يك كلمه وجود داشته باشد، 

از  صفت ـ مقدارهاي  چنين در صورت نياز، داراي جفت هماست، دهنده يك محتواي متني يونيكد نمايش
  .كنند مي وصيفملاي خاصي را تخط و ا باشد كه زبان،  فرد مي  به  هاي منحصر روي ويژگي

  LMF بسطاستفاده از          3- 5
 هسته يهاكلاساز متصل به يك زير مجموعه  بسطاز اين نظر كه هر  LMFمركزي  هستهها با  بسطتمامي 

هسته هاي واژگاني مستقل از مجموعه  داده براي بازنماييتواند  نمي بسطيك . دارند تباشد، مطابق مركزي مي
ديگر  هايبسطتواند به  مي بسطيك  ،شناسي هاي زبان به نسبت نوع داده. ورد استفاده قرارگيردم مركزي

هاي  بسطهاي متصل به  بخش. است UMLبسته يك در واقع  بسطيك ، UMLاز ديدگاه . وابسته باشد
  .شرح داده شده است دودر شكل  مختلف
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خود مجموعه  بر  جديد ممكن است مبني بسطيك . ممكن است به مرور زمان اضافه شوند ضافياهاي بسط
 هسته بسطهاي   كار و سازمركزي و يا تركيبي از  هستهموجود  بسطو يا بر مبناي باشد  LMFمركزي 

  .هاي موجود باشدبسطمركزي و 
  :ارتند ازببسط عهاي  سازوكار

 ؛UMLسازي مدل اصولها بر اساس كلاسايجاد زيرـ  الف

 ؛هاي جديدكلاسافزودن ـ  ب

 ؛1تناظرهاهاي نوع و درجه اهميت  محدوديتـ  پ

 ؛هاتناظرهاي نقاط الحاقي متفاوت براي  ويژگيـ  ت

 ؛)DCSs(2 يا داده بنديردههاي  گزينشـ  ث

اين استاندارد هاي الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س و ش  در پيوست LMFهاي فعلي  بسط
هاي الف، پ، ث، چ، خ، ذ، ز و س حالت يكپارچه اين استاندارد را تشكيل  پيوست. شرح داده شده است

                                                 
1-Cardinality and type of associations   
2-Data category selections  

Constraint Expression 

Morphology 

NLP Syntax 

 NLP Semantic 

Morphoogical Pattern NLP  

MRD 

NLP  MWE Pattern Multilingual NotationsNLP 

  LMF هايبسطمركزي وهايهستههاي بينوابستگيـ  2شكل 

Core Package 
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نيازهايشان  باكه  را هاي احتمالي اين بسطهاي  مجموعه زير بهتر استفرهنگ لغات  پديدآورندگان. دهد مي
  . كنند مرتبط است، انتخاب

  LMFاي  ادهد هايرده انتخاب هايروش    4- 5
  LMFهاي  ويژگي   4-1- 5

يا   ي خاصها به ويژگي راجع ياطلاعات اند كهشده توصيفUML توسط صفات LMF  مانند UMLهاي مدل
براي . هستند ايپيچيدهاي  داده هايردهدر  LMF صفاتتمامي . ندكن را فراهم مي مدل اب مرتبط هاي ويژگي

ساده  ايداده ردهتواند هم يك  مي صفت از هرهر مقدار . فاوتنداز يكديگر مت صفاتتمامي  ،مفروض كلاسهر 
  .تواند داراي يك مقدار باشد فقط مي صفتهر . و يا يك رشته يونيكد باشد

  )DCR(ي ا داده ثبت رده   4-2- 5
شرح داده شده  ISO 12620استاندارد باشد كه در  مي يا داده ردههاي  از ويژگي ايمجموعه، يا ه داد ردهثبت 

  .اتكا كنند DCRبه  اي صفاتداده ردهايجاد  هنگام بايد LMF طراحان هر فرهنگ لغت. ستا
  )DCS( اي داده رده انتخاب 4-3- 5

اي مورد استفاده در يك دامنه مفروض در  هاي داده ردهها شامل تمامي  داده رده انتخابدر مفهوم كلي، 
يك فرهنگ لغت  دراي را كه  داده هايردههرستي از تواند ف چنين مي هم DCS. باشد زمينه منابع زباني مي

LMF شرح دهد ،گيرند، تهيه كرده مفروض مورد استفاده قرار مي .DCS نگاشتچگونگي   هاي محدوديت 
  .دهد شرح ميمرتبط   هاي خاص كلاس در ي را ا هاي دادهرده

  معين شده توسط كاربران  ايهاي دادهرده   4-4- 5
 رده مفاهيم دادن پوشش براياي جديدي را  داده هايردهتوانند فهرستي از  لغات، ميگ نفره پديدآورندگان

هاي  مكمل ردهاين مجموعه  .تعريف كنند ،باشند نمي DCRدر   بوده و قابل دسترس مورد نيازكه  اي داده
  .باشد ISO12620 استاندارد با مطابق بايد ايداده

  مقايسه فرهنگ لغات  4-5- 5
در هر فرهنگ  DCS، مقايسه باشند  متفاوت DCSدو بر ، مبني LMFرهنگ لغت مطابق زماني كه دو ف

كه  شوند و يا اين رد و بدل  هاتوانند بين قالب كه چه نوع اطلاعاتي مي اين شناساييچارچوبي را براي  ،لغت
بع براي شرح يك من LMFزماني كه . سازد حذف خواهد شد، فراهم مي 1تبديلچه چيزي در طول مدت 

 DCRها در آن متناظراي  هاي دادهردهمنبع موجود به  لازم است كه ،گيرد موجود، مورد استفاده قرار مي
  .نگاشت شود

  LMF فرايند   5- 5
LMF مطابق مراحل زير مورد استفاده قرار گيرد بايد:  
  ه اولمرحلالف ـ 

  LMFتعريف يك فرهنگ لغت مطابق با 
  

                                                 
1-Conversion   
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  دوممرحله ب ـ 
 . غتاين فرهنگ ل پر كردن

واژگاني  بسط، صفر يا چند LMFبه عنوان تركيبي از يك مجموعه مركزي  LMFيك فرهنگ لغت مطابق با 
 UMLتركيب تمامي اين موارد در نمودار فعاليت . ها، تعريف شده است داده هايردهاي از  هبستو همچنين 

   .شرح داده شده است سهدر شكل 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LMF Core Package Data Category Registry User -defined Data 
Categories  

Register

LMF Lexical Extensions 

Select 

Selected LMF Lexical Extensions 

Build a Data Category Selection

Data Category Selection

Compose

LMF conformant lexicon 

 LMFيندآـ  فر3شكل



16 

 

  لفپيوست ا
  )الزامي(

  بسط ساختواژه
  

   اهداف 1-الف

لغاتي كه  هايتوسعه فرهنگ ازحمايت  برايهايي  كار و سازكردن فراهم عبارت است از ساختواژه بسطهدف 
  .هستندهاي واژگاني  مدخل ساختواژهبراي  1بسطي وصفشامل 
ريفي به طور واضح در يك نمونه فرهنگ تص حالاتتمامي  به اين مفهوم است كه "وصف بسطي"در زبان تصريفي،  ـ  مثال

  .شوند لغت شرح داده مي
  .مشخص شده است )ساختواژهدر الگوهاي (در پيوست ذ  ساختواژه كارهاي وصف بسطي و ساز ـ يادآوري

 كلاسنمودار  2-الف

  .است پرداخته بسط ساختواژه ساختار به شرح 1-شكل الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Extensional description   

2..* { ordered } 

Lexicon

List Of Components 

Component 

Lexical Entry

Form 

Lemma 

Word Form Related Form

Stem Form Representation

0..*

Sense

0..1

0..* 

0..*0..*

0..*1

0..* 

0..* { ordered } 0..*

 ساختواژهكلاسمدلـ1ـشكل الف
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  ختواژهمدل سا شرح      3-الف
اي از  مجموعه نمايانگركه حالت  هاي  كلاسزير: كند حالت را مديريت ميكلاس از زير ردهدو  مدل ساختواژه

توانند به  مي ي كهحالتهاي كلاسو زير ،سازند هاي مختلف قواعدي كه يك واژه قاموسي انتزاعي را مي گونه
واژه، حالت كلمه بناول شامل  هايكلاس. نداي از يك مدخل واژگاني ديگري مرتبط باش در نمونه حالتيك 

محدود  اجزاي كلاممدخل واژگاني به . باشد شامل حالت مرتبط مي هاي دومكلاس. باشند مي ستاكو 
  . شود مي
  هاي حالتكلاسزير   1-3-الف
  واژهبن زير كلاس  1-1-3-الف

براي است كه به طور قراردادي لمه حالت كنمايانگر باشد كه  حالت مياز  كلاسيك زير ،واژهبنزير كلاس 
  با مدخل واژگاني 1يك به يك كلي تناظرواژه در يك بن كلاس. شودانتخاب مي تعيين مدخل واژگاني

واژه بن. دهد قرار مي الشعاعحالت را تحت كلاسماهوي  2تكثر كه اين مدخل واژگاني   به طوري باشدمي 
قرارداد . باشد ارز مي هم 3عبارت اصطلاحي ،تركيب مانند MWEيا  ستاكصرفي  حالاتمعمولا با يكي از 

  .كند ويرايشي تغيير  گزينهزبان و يا  خانوادهزبان،  باممكن است واژه بن انتخاب
  حالت كلمه  كلاس  2-1-3-الف

استفاده  هنگامتواند  كه يك واژه قاموسي مي است نمايانگر حالتي  ،بودهحالت  كلاس زير ،حالت كلمهكلاس 
هاي قاموسي ساده،  واژهتواند ميحالت كلمه  كلاسبنابراين، . يك جمله و يا يك عبارت به خود بگيرد در

  .اي را مديريت كند مركب و اصطلاحات چندكلمه
   ستاك كلاس 3-1-3-الف

بين يك مدخل موجود  تناظر كلي. باشدمييك واژ نمايانگر كه  حالت استاز  كلاسي زير ،ستاككلاس 
  .كند قاموسي را مديريت مي  واژه هاي زير بخش ستاك كلاسبنابراين . شودمرتب مي ستاكك واژگاني و ي

  حالت مرتبط  كلاس  4-1-3-الف
مدخل  ابتواند مي كه ي استحالت كلمه يا واژنمايانگر كه  استحالت  كلاسزير  ،حالت مرتبطكلاس 

تواند داراي انواع  حالت مرتبط مي. باشد مرتبط) 4بناشتقاق،  براي مثال( واژگاني در يك يا چندين حالت
  .استمفهوم در مدخل واژگاني مرتبط  كلاسبا  ، گمان حالت مرتبط بي. باشد مختلفي 

  هامولفهفهرست  كلاس  2-3-الف

 در كلاساين . دهد اي را نمايش مي يك عبارت چندكلمه كلياست كه جنبه  كلاسيها، مولفهفهرست كلاس 
اي از فهرست  هر نمونه. باشد مدخل واژگاني مي برابر با مجموع روابط با كلاسيا و فر صبرابر  كلييك رابطه 

  .باشد مولفهداراي دو   دست كمبايستي   هامولفه

                                                 
1-One to one aggregate  association 
2-Multiplicity   
3-Idiomatic phrase   
4-Root   
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اي  يك عبارت چندكلمه ديگر عبارت به  به كار رود،  برگشتي صورتبه  تواند مي چنين همموجود  كار و ساز
   در هامولفهفهرست  كلاس . ديگر استاي  چندكلمه هايعبارتكه خود متشكل از 

  . گيرد نيز مورد استفاده قرار مي MWEو الگوي  ايساختواژهالگوي  هايبسته
  3-3-الف

  مولفه كلاس

 كلاس واژگاني در يك مولفههر براي مدخل واژگاني كه  مرجعي براي نمايانگراست  يكلاس ،مولفهكلاس 
  .بندي شده است گروه هامولفهفهرست 
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  بپيوست 
  )اطلاعاتي(
  ساختواژه هايمثال

  

 مقدمه 1-ب

  ارائه  NLPو  MRD هاي لغات ساختواژههايي براي فرهنگمدلچگونگي توسعه  ازهايي مثال بسطاين 
  .كندمي
  كلاسمثال آرايش  2-ب

  :زير آرايش شوند صفاتممكن است با  هاكلاس
  

  فسيرت صفاتمثالي براي  كلاسنام 
  حالت نوشتاري  واژهبن

  حالت آواشناختي
  تغيير جغرافيايي

  ِشما

هاي  رشتهاز / حالت آواشناختي /و / حالت نوشتاري /
  . استفاده كنيديونيكد به عنوان مقادير 

  حالت نوشتاري  حالت كلمه
  حالت آواشناختي

  1گذاريتيره
  دستوري عدد

  جنسيت دستوري
  زمان دستوري

  شخص

باشد،  "kitten" صورتبه / وشتاريحالت ن/زماني كه 
  .خواهد بود "kit ten" صورت به / گذاريتيره/

  
  . خواهد بود/ 2جمع/ به صورتاحتمالا / دستوري عدد/

  حالت نوشتاري  مرتبط حالت
  حالت آواشناختي

  نوع

  

      مولفه حالت
      هامولفهفهرست 

  

 توضيح واژه قاموسي ي ازمثال      3-ب

  ساده ختواژهسا ي ازمثال  1-3-ب
 اب clergymenو  clergymanو دو حالت تصريفي  clergymanواژه بندر مثال زير مدخل واژگاني با يك 

در كه ( ISO 639-3استانداردمنبع واژگاني، با استفاده از  كلكدگذاري زبان براي  .اند يكديگر مرتبط شده
  .تنظيم شده است 3)شرح داده شده است 1-شكل ب

                                                 
1-Hyphenation   
2-Plural   

اند، مورد  هاي مربوط به گروه هايي كه در هسته كنوني تعريف شده دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه آسان براي اين كه فهم اين شكل -3
 .هايي كه در هسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي گروه محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي
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  :شودبه شرح زير بيان  XMLها در قطعه  همان داده
<LexicalResource dtdVersion="16">  
    <GlobalInformation> 
        <feat att="languageCoding" val="ISO 639-3"/> 
    </GlobalInformation> 
    <Lexicon> 
        <feat att="language" val="eng"/> 
        <LexicalEntry> 
            <feat att="partOfSpeech" val="commonNoun"/> 
            <Lemma> 
                <feat att="writtenForm" val="clergyman"/> 
            </Lemma> 
            <WordForm> 
                <feat att="writtenForm" val="clergyman"/> 
                <feat att="grammaticalNumber" val="singular"/> 
            </WordForm> 
            <WordForm> 
                 <feat att="writtenForm" val="clergymen"/> 
                 <feat att="grammaticalNumber" val="plural"/> 
            </WordForm> 
        </LexicalEntry> 
    </Lexicon> 
</LexicalResource> 

طوري كه در نمودار  همان 1 نوع واژگاني خاص صفترا با افزودن يك  كلمهتوان نوع حالت  چنين مي هم
  .كنيدمراجعه  2-به شكل ب. ، تعيين كردشودديده مينمونه زير 

  
  
  

                                                 
1- lexicalType 

Lexical Resource :  Global Information :  
" ISO 639-3 " =LanguageCoding 

Word Form:  
" clergymen " =writtenForm  

" plural " =grammaticalNumber

Word Form :  
" clergyman " =writtenForm 

" singular "=grammaticalNumber 

Lemma :  
" clergyman " =writtenForm 

از نمودار يك مثال اينمونهـ1ـشكل ب

Lexicon :  
" eng " =Language 

Lexical Entry:  
" commonNoun "=partOfSpeech 
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   1ايمنطقههاي مختلف  مثالي براي گونه    2-3-ب
 صفتيك نمايش حالت و با  كلاستوانند در زبان انگليسي با استفاده از  مي ايمنطقههاي مختلف  نهگو

  .شوند يسازمدل ،است  شده  نشان داده 3-طور كه در شكل ب مشترك حالت آواشناختي، همان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

                                                 
1-Regional   

 ـ  مثال كاملا تخصصي از حالت كلمه2شكل ب ـ

Word Form :  
" clergymen " =writtenForm  

" plural " =grammaticalNumber  
" inflection " =Lexical  Type  

Word Form :  
" clergyman " =writtenForm 

" singular " =grammaticalNumber  
" inflection " =Lexical  Type 

Lemma :  
" clergyman "=writtenForm 

Lexicon :  
" eng "=Language 

Lexical Entry:  
" commonNoun "=partOfSpeech 

 حالت بازنمايياستفاده از باايمنطقههاي مختلفمثال گونهـ3ـشكل ب

Word Form:  
" plural " =grammaticalNumber   

 = phoneticForm  

Word Form:  
" singular "= grammaticalNumber   

=phoneticForm 

Lemma :  
=phoneticForm  

Lexical Entry :  
" commonNoun "=partOfSpeech 

Form Representation :  
" colors " =writtenForm  

" US " =geographicalVariant  

Form Representation:  
" colours "= writtenForm   

" UK "=geographicalVariant 

ionForm Representat:  
" colors " =writtenForm  

" US" = geographicalVariant   

Form Representation:  
" colours " =writtenForm  

" UK "=geographicalVariant 

Form Representation:  
" colors " =writtenForm " US 

" US" =geographicalVariant 

Form Representation:  
" colours " =writtenForm  

" UK" =geographicalVariant  
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  خط و املاي صحيح  مثالي از چند دست   3-3-ب
حالت  قادر به نمايش متفاوت روش سه  بهاي مرتبط شده است كه  واژهبني با يك در مثال زير مدخل واژگان

آن نيز با يك حالت تصريفي كه  شود،ديده مي 4-كه در شكل ب مدخل واژگاني همان طوري. باشد كلمه مي
   .باشد، مرتبط شده است حالت كلمه مي قادر به نمايش متفاوت روشسه  به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خط   حالاتديگر، شرح  شيوه. نيستممكن در زبان عربي  انتخابروش ذكر است كه اين شيوه تنها  شايان
 حالاتمحاسبه خودكار  برايخارجي  كار و ساززبان عربي در فرهنگ لغت و ايجاد يك  1شدهگذاري حركت

حالت نيازي  بازنماييهاي  در اين مورد، به نمونه. باشد ها مي گردانينويسهزبان عربي و  2خط بدون حركت 
  .باشد نمي
   متعددهاي  ها، املاها و گونه مثالي براي خط  4-3-ب

  سيستمكه چهار نوع جايي اهميت باشد  پرحالت  ممكن است در زبان ژاپني  بازنماييهاي  تعداد نمونه
 ، 4، كاتاكانا3هيراگانا. شوند نوشتاري همزمان در اين زبان اعمال شده و با هم تركيب مي

                                                 
1-Arabic pointed script forms 
2-Unpointed  
3-Hiragana 
4-Katakana  

Global Information :  
" ISO 639-3" =LanguageCoding   

"ISO 15924" =ScriptCoding 

Word Form:  
" perfect "=grammaticalTense   

" 3 " =person  
" singular " =grammaticalNumber 

" feminine "= grammaticalGender 
Lemma :  

  خط و املا صحيحمثالي از چندـ4ـشكل ب

Lexicon :  
" ara "= 

Lexical Entry:  
" verb" =partOfSpeech 

Form Representation:  
 = writtenForm  

" Arab"  =script 

" arabicPointed "=orthographyName 

Form Representation:  
  =writtenForm 

" Arab " =script 

" arabicUnPointed " =orthographyName 

Form Representation:  
" katabat"  =writtenForm 

" Latn" = script  

Form Representation:  
  =writtenForm 

" Arab"  =script 

" arabicPointed"  =orthographyName 

Form Representation:  
  =writtenForm 

" Arab"  =script 

" arabicUnPointed " =orthographyName 

Form Representation:  
" kataba " =writtenForm  

" Latn "= script 
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  بازنماييخط يكسان در مثال زير با  هاي مختلف واژه با نام  اي از گونه مجموعه. هاآن 2كردنو رمانيزه1انژيك
 curly hair  مراجعه كنيد 5-، به شكل باندشدهبا يكديگر تركيب.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  مثال در زبان چيني      5-3-ب

حركت به . نوشتاري زبان چيني تغيير يافته است سيستم با مرور زمان. باشد مي گسستهزبان چيني يك زبان 
گسترش و ادامه  1950شروع شد و در سال  1890نوشتاري زبان چيني در سال  سيستمسازي  سوي ساده
 در حال حاضر .باشد مورد استفاده حروف مي 3حركات تعدادكاهش  دربرگيرندهسازي  شيوه ساده. يافته است

خط براي گونه ساده  كد  ،ISO 15924 استاندارد بر طبق. گيرد تفاده قرار ميدو گونه مختلف واژه مورد اس
  .باشد مي Hantو براي گونه سنتي كلمه  Hansشده  

دهد كه چگونه دو حالت سنتي مختلف برابر با يك حالت ساده شده امروزي  را نشان مي شرايطيمثال زير، 
براي اين عمل كافي مستقل واژه بنرا مختصرتر كند، يك شده  ساده  حالاتاگر كاربر بخواهد شرح . باشند مي
خط براي  اطلاعات زبان و  .دهدنشان مي 5يفوناو ت 4نمودار زير براي رفتار روي صحنه چنان چهباشد،  مي

                                                 
1-Kanji 
2-Romanization 
3-Strokes  
4- Behavior on the stage 
5-Typhoon 

Lemma: 

Lexical Entry:  
" noun "=partOfSpeech 

ationForm Represent:  
 = writtenForm   

" Hani "=script  

esentationForm Repr:  
 =writtenForm  

" Hani "=script  

Form Representation

 =writtenForm  

" Hani " =script 

Form Representation:  
 =writtenForm  

" Hira " =script  

Form Representation:  
 =writtenForm  

" Kana " =script  

Form Representation:  
" chijirege " =writtenForm 

 " Latn "  =script 

" hepburnStyle " =orthographyName 

Form Representation:  
" tizirege "= writtenForm  

" Latn "= script  

" kureiStyle " =orthographyName 

Form Representation:  
" tidirege " =writtenForm 

" Latn "= script  

" japneseStyle " =orthographyName 

 ها  خط متعدد  هايو گونههامثالي براي املاـ5ـشكل ب
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، 6- در نمونه فرهنگ لغت، در شكل ب صفاتاين  از اين رو،باشند،  هاي واژگاني يكسان مي تمامي مدخل
  .گيرند جاي مي

  
  
  
  
  
  
  

  

حالت سنتي چرا كه دو مدخل واژگاني مورد نياز است سنتي را شرح دهد، دو  حالاتاما اگر كاربر بخواهد 
  .رجوع كنيد 7- به شكل ب. استهاي قاموسي با هم متفاوت  هر يك از اين واژه و معني مشخص وجود دارد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

فرهنگ لغت تركيب  همانشده امروزي را در شايان ذكر است كه اگر كاربر بخواهد دو حالت سنتي و ساده 
 براي هر نمونه بازنمايي حالت، ستيباي و تواند براي نمونه فرهنگ لغت تنظيم شود خط نمي  صفتكند 

  .زبان ژاپني، تنظيم شودبراي همانند مثال قبلي 
   

  زبان عربي  بنمديريت  مثال   6-3-ب
و  katabaفعل . خاص مشتركي نمايش داده شده است زبان عربي در نمونه مدخل واژگاني بن ،در اين مثال

  .رجوع شود 8- به شكل ب. باشند مرتبط مي ktb هر دو به نمونه مدخل واژگاني  maktabatunاسم 
 
 
 
 
 
  

Lemma:  
  =writtenForm 

Lexicon :  
" cmn "=Language  

" Hans" =script 

Lexical Entry:  
Sense :  

Sense:  

  چينينوشتاري ساده شده سيستمـ  مثالي براي6-شكل ب

Lemma:  
 = writtenForm 

Lexicon :  
" cmn " =Language 

" Hant "=script 

Lexical Entry:  Sense:  

نوشتاري سنتي سيستممثالي برايـ7ـشكل ب

Lemma:  
  =writtenForm 

Lexical Entry:  Sense:  
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Lexicon:  
" ara "=language 

Lemma:  
" kataba " =writtenForm 

Lexical Entry:  
" verb "= partOfSpeech   

"fa'ala "=scheme 

Related Form :  
" hasARoot " =type 

Lemma:  
" makatabatun " =writtenForm 

Lexical Entry:  
" commonNoun "= partOfSpeech  
"maf'alatun =scheme 

Related Form:  
" hasARoot " =type 

Lexical Entry:  
" root "=type 

Lemma:  
" ktb "=writtenForm 

 ـ مثالي براي مديريت بن زبان عربي 8شكل ب ـ
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  پيوست پ
  )الزامي(

  ماشينفرهنگ لغت قابل خواندن توسط  بسط
  

 اهداف كلي 1-پ

هاي ذخيره  داده بازنماييرا براي  مدليفرا بستهيك  )MRD(ماشين قابل خواندن توسط فرهنگ لغت  بسط
، فرهنگ لغت الكترونيكي قابل خواندن توسط بسطاين . كند ايجاد ميماشين لغات  هايشده در فرهنگ

 MRD بسط جايي كه  از آن. كند پشتيباني ميماشيني را هم براي استفاده انسان و هم پردازش ماشين 
 ميان بسط مزبور وها  تبادل داده امكانريزي شده است،  پايه بسط ساختواژيو  LMFمركزي  هستهبراساس 

  .وجود دارد LMFهاي ساير بسط
 مجموعه فرهنگ لغت قابل خواندن توسط كامپيوتر      2-پ

  اهداف   1-2-پ
هاي انساني و  مترجمبراي  ،زبانه زبانه و تك گ لغت دونفرهعبارت است از پشتيباني از  MRDبسته اهداف 

از پشتيباني  ،نيزبا هايخانواده و  هاي متعددزبان پوشش سازماني وهاي از سيستمچنين پشتيباني  هم
 NLPهاي  سيستم از  و پشتيباني مستقيم NLPهاي سيستمهاي واژگاني براي استفاده در  سازي داده آماده

  ).1هاي نامدارموجوديتج هاي واژگاني براي استخرا داده: مثالبراي (
  كلاسنمودار   2-2-پ

  .دهي شده است سازمان 1-مطابق با شكل پ MRD بسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1-Named entity extraction  

Subject Field 

Form Representation 

0..*

 MRDكلاسـ مدل1شكل پ ـ

Lexical EntryLemma 

Form Word Form 

Sense

Context Equivalent Definiton Representation 

Text Representation 

0..* 

0..* 0..*0..*

0..*

0..*
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 MRDمدل شرح فرا     3-2-پ

  .شده است بنابا اصلاحات زير  NLP بسط ساختواژهبر اساس  MRD مدلفرا
 كلاسبراي مثال، (دهد  مي حالت مرتبط را كاهش كلاسهاي  محدوديت همه MRD بسته    1-3-2-پ

 ژگانياهاي گستره كامل حالات كلمه مرتبط با مدخل وكلاسبندي شود يا زير تواند گونهحالت مرتبط مي
  .)را بپذيرد ها و كلمات اختصار ها، متضاد مانند مترادف

  .كند مفهوم اضافه مي كلاسهاي بيشتري را به كلاس بسته      2-3-2-پ
  . باشند مفهوم مي كلاس  زبانه، عموما نيازمند نمونه ، همانند فرهنگ لغات دوMRDمعيني از  هايكلاس
  .مفهوم نياز ندارند كلاس، مانند فرهنگ لغات املايي، به نمونه MRDديگر  هايكلاس

  معادل كلاس     4-2-پ
  سكلا توسطمديريت شده ترجمه معادل يك حالت كلمه نمايانگر معادل  كلاس ،زبانه دو MRDدر يك 

ان فرهنگ گدهند به توسعه كه ،استمفهوم  كلاسبا  گروهي  تاصفر  تناظرمعادل در  كلاس. استواژه بن 
  .زبانه حذف كنند معادل را از فرهنگ لغت تك كلاسدهد تا  لغات اجازه مي

  متن كلاس    5-2-پ
مديريت شده به لمه را براي استفاده حالت ك بستر مناسبيدهد كه  متن يك رشته متني را نمايش مي كلاس
ممكن است و است مفهوم  كلاسبا  تا گروهي زياد صفر تناظردر  زمينه كلاس. كند ايجاد مي ،واژهبن وسيله 

املاي  ياخط  ترجمه معادل را در بيشتر از يك  بازنمايي متن متناظر شوند كه بازنمايي كلاسچند  تاصفر با 
  .كند مديريت ميرا صحيح 
  .شودواژه استفاده بنحالت تصريفي از متن در  ممكن است ـ  يادآوري

   موضوع 1حوزه كلاس   6-2-پ
. آورد يم مرا فراه وضعيت حوزه يااطلاعات  است كه رشته متنينمايانگر است كه  كلاسي ،موضوع حوزه
سلسله  مفاهيم موضوع حوزه كلاس. مفهوم قرار دارد كلاسچند با  تاصفر  در تناظر موضوع حوزه كلاس
 موضوع حوزهنمونه تر از تخصصي ممكن است موضوع حوزهكه در آن يك نمونه  كند مي منطوررا  مراتبي
  .همان مدخل واژگاني باشد درديگر 

  متن بازنمايي  كلاس  7-2-پ
 كلاس هايكلاس زير امتن ببازنمايي  كلاس. باشد مي بازنمايي حالت كلاساز  يكلاس متن زير بازنمايي

 و هم خاصمتن شامل املاي صحيح  بازنمايي كلاسنمونه  .شودمي اژگاني مرتبطمدخل و مفهوم و نه با 
  .باشند دهند، مي املاي صحيح را شرح مي صفاتكه اي هاي دادهردهچند  ياچنين يك 

  .گروهي نمايش دهد كلاسهاي مختلفي را داخل حوزه  ها و خطتوانند زبان متن مي بازنماييهاي  نمونهـ   يادآوري
  
 
 
  

                                                 
1-Field    
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  تست پيو
  )اطلاعاتي(

  ماشينفرهنگ لغت قابل خواندن توسط براي  ييهامثال
  

  MRDمثال       1-ت
  دو زبانههاي  بازنماييدوزبانه با  MRDمثال    1- 1-ت

دو معادل در زبان  و "kitaab"يك مدخل را كه شامل واژه عربي  ،1-در شكل تدو زبانه  MRDمثال 
آوانويسي، اطلاعات . دهد نشان مي ،باشد را مي "credentials"و  )هرايج ترين معناي كلم( "book"انگليسي 
براي كاربر فراهم  ،هستندخط زبان عربي   از قابل استخراجكه  ها كلمات و متنتلفظ باره  دررا بيشتري 

كه يك  ،حالت و تلفظ جمع مكسر زبان عربي بارهدر را حالت كلمه، اطلاعاتي  كلاس ،در اين مثال. آورد مي
ويرايشي  هگزين يك ،حالت بازنمايي كلاسقرار دادن تصميم به . دهدارائه مي است،قاعده  ت تصريفي بيحال

انگليسي كه فقط ـ  عربي MRDاگر هدف، توليد يك . باشد دهندگان فرهنگ لغات مي از اهداف توسعه وبوده 
الزامي بازنمايي حالت  كلاس، در اين صورت قراردادن بودهاي كلمات عربي  خط عربي براي حالتشامل  
  .رجوع شود 11-، به شكل تداشتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
اند، مورد  كه در بسته كنوني تعريف شدههايي هاي مربوط به گروه دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه كه فهم اين شكل آسان براي اين -1

  .هايي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي گروه محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي
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Word Form :  
" plural " =grammaticalNumber  

" inflection " =lexicalType  
" brokenPlural "=pluralType 

Lemma :  

  دوزبانهMEDز يكايمثالـ1ـشكل ت

Lexical Entry :  
" ara " =language 

" noun "=partOfSpeech 

Form Representation :  
" Arab " =script 

" arabicUnPointed "=orthogaphyName  

 =writtenForm 

Form Representation:  
" Latn " =script 

" arabicPheonetic4 " =orthogaphyName  
" kutub " =writtenForm 

Form Representation:  
" arabicUnPointed " =orthogaphyName  
" Arab "= script   

  =writtenForm 

Form Representation:  
" latn " =script 

" kitaab " =writtenForm 

Sense:  
"2" =senseNumber 

Sense :  
"1" =senseNumber 

Equivalent :  
" eng " =language  
" book " =writtenForm 

Subject Field :  
" diplomacy " =label 

Equivalent:  
" eng " =language  

" credentials "=writtenForm 

Context :  
" ara "=language 

Text Representation:  
" arabicUnPointed "" =orthogaphyName  
" Latn " =script 

" kitaab al-iCtimaad " =writtenForm  
 

Text Representation:  
" arabicUnPointed "= orthogaphyName   
" Arab " =script 

= writtenForm  
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  ثپيوست 
  )الزامي(
  NLPنحوي  بسط

  

  اهداف 1-ث
هاي قاموسي ديگر در يك جمله،  تركيب با واژه هنگامهاي يك واژه قاموسي  هدف اين پيوست شرح ويژگي

را  آنهاي نحوي، شرح نحوي  شود، ويژگي خل واژگاني در فرهنگ لغتي ثبت ميكه يك مد زماني. باشد مي
  . دهند تشكيل مي

  .پردازد دهد و به شرح دستور زبان كلي نمي هاي قاموسي را شرح مي واژه خاصهاي نحوي  اين پيوست ويژگي
  كلاسنمودار  2-ث

  .دهي شده است سازمان 1-مطابق با شكل ث NLPنحوي  بسط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شرح الگوي نحوي 3- ث
  

Lexicon

0..* 

Sense 0..*

 ـ  مدل نحوي1شكل ث ـ

0..* 0..*

Synatatic Behaviour 

Lexeme Property Subcategorization Frame Subcategorization Frame Set
 

Lexical Entry

0..1 0..* 0..* 
0..* 

0..* 0..*

0..*

0..* 0..* 

0..1 

SynArgMap 
 

Syntactic Argument  SynSemArgMap 
 

0..1 0..* 

0..*

0..*
2

1 0..*

0..* 0..* 0..* 0..* 

}ordered{  

Described in Semantic package
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  نحوي 1عملكرد كلاس   1-3-ث
نمونه . باشدمي يكي از عملكردهاي احتمالي يك واژه قاموسي نمايانگركه است  كلاسي ،عملكرد نحويكلاس 

حضور در . است پيوستهچنين به طور اختياري به نمونه مفهوم  عملكرد نحوي به نمونه مدخل واژگاني و هم
باشد كه اين واژه  نمونه عملكرد نحوي براي يك مدخل واژگاني به اين مفهوم مي ازمفروض  يك فرهنگ لغت

  .تواند داشته باشد قاموسي اين عملكرد را در زبان فرهنگ لغت مي
هاي  نمونه. استي بدون شرح نحوي ممكن ايو معن ساختواژهباشد، يعني شرح  شرح نحوي اختياري مي

  .دهند را تشكيل مي ا، نحو و معننمايانگر ساختواژهمثلث رئوس يك مفهوم،  مدخل واژگاني، عملكرد نحوي و
  .بندي تعريف شده است رده چارچوب زير شرح جزئيات عملكرد نحوي مدخل واژگاني توسط نمونه 

  بندي رده چارچوب زير كلاس  2-3-ث
با بندي رده زيروب يك نمونه چارچ. ساختار نحوي نمايانگراست  كلاسي ،نديبرده چارچوب زيركلاس 

چارچوب . مشترك استزبان دارند، همان هاي مدخل واژگاني كه عملكرد نحوي يكساني را در  تمامي نمونه
به ارث  ترعامبندي رده زيراز چارچوب  2هايش را توسط پيونده انعكاسي تواند روابط و ويژگي ميبندي رده زير
  .امكان پذير خواهد بودبندي رده زيرهاي چارچوب  مونهن يساختار سلسله مراتب تركيب ،بنابراين .ببرد
  ويژگي واژه قاموسي كلاس  3-3-ث

 كلاسيچنين  و همبندي رده زيرچارچوب  3گره مركزي نمايانگراست  كلاسي ،واژه قاموسيويژگي كلاس 
  چارچوب به نمونه  متصلنمونه ويژگي واژه قاموسي . داردارجاع است كه به نمونه مدخل واژگاني كنوني 

    .استقاموسي كه عملكرد نحوي يكساني دارند، در اشتراك  هايبا تمامي واژهبندي رده زير
  آرگمان نحوي كلاس  4-3-ث

آرگمان نحوي  . مفروضبندي رده زيرآرگمان مربوط به چارچوب  است نمايانگر كلاسي ،آرگمان نحويكلاس 
هاي مركب و پيچيده  به منظور شرح كامل آرگمانبندي رده زيرنمونه چارچوب  اتواند به طور بازگشتي ب مي

 4معنايينحويآرگماننگاشترا به وسيله نمونه آرگمان معنايي  با ارتباطهاي نحوي  آرگمان. باشد در ارتباط
  .سازندميسر مي

  بنديرده زيرچارچوب  مجموعه كلاس  5-3-ث
از ساختارهاي نحوي و همچنين روابط اي  است كه دسته كلاسي ،بنديزيرردهچارچوب  كلاس مجموعه

هايش را  تواند روابط و ويژگي ميبندي رده زيردسته چارچوب . دهد احتمالي بين اين ساختارها را نشان مي
بنابراين يكپارچه كردن  .ديگري بگيردبخصوص بندي رده زيرتوسط پيونده انعكاسي از دسته چارچوب 

  .پذير خواهد بودامكانبندي رده زيرچوب هاي دسته چار ساختار سلسله مراتب نمونه

                                                 
1-Behaviour    
2-Reflexive link 
3-Central node   
4-SynSemArgMap 
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هاي معين  ، ساختارهاي نحوي مختلفي را كه به طور مكرر براي دستهبنديرده زيرچارچوب  مجموعه
هاي نحوي و حفظ حداقل  شرح 1كردنتجزيههدف،  .كند بندي مي گروه ،شوند هاي قاموسي ظاهر مي واژه

  .شدبا هاي عملكرد نحوي در فرهنگ لغت مي نمونه
  نحويآرگماننگاشت كلاس   6-3-ث

نحوي مربوط به هاي مختلف آرگمان روابطي كه نمونه نمايانگراست  كلاسي ،نحويآرگماننگاشتكلاس 
  .كند مي نگاشتندي را برده نمونه يكسان دسته چارچوب زير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Factorize   
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  جپيوست 
  )اطلاعاتي(
  NLPهاي نحو مثال

  

  كلاسمثال آرايش  1-ج

  :هاي زير آرايش شوند ممكن است با ويژگي هاكلاس
 

  توضيح هامثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  1شناسه  عملكرد نحوي

  2برچسب
  

  شناسه   بنديرده چارچوب زير
  برچسب 

  تفسير

  

  اجزاي كلام  ويژگي واژه قاموسي
  حالت
  صدا

  فعل كمكي
  موقعيت

اموسي را واژه ق ممكن است موقعيت /  داده / موقعيت رده
  .كند هاي نحوي تعيين ميآرگمان با توجه بهدر جمله، 

  عملكرد نحوي  آرگمان نحوي
  ساختمان نحوي 

  3معرف
  برچسب

  4محدوديت
  مثال

مقاديري همچون ممكن است داده / رده عملكرد نحوي 
  .دارد/ مفعول/يا / فاعل/
و يا / NP/مقاديري همچون ممكن است  /ساختمان نحوي/ 
/PP /5براي عبارت اسمي و عبارت قيدي به ترتيب 

اي را كه براي  حرف اضافهممكن است / معرف. /باشد مي
  .كند نياز است را تعيين مي/   ساختمان نحوي /معرفي 

  شناسه   بندي گروه دسته چارچوب زير
  برچسب
  تفسير

  

    تفسير  نحويآرگماننگاشت
  

  هاي شرح واژه قاموسيمثال  2-ج
  يتالياييمثالي در زبان ا 1- 2-ج

در اين مثال فقط از . گرفته شده استParole/CLIPS از فرهنگ لغت  1در شكل ج ـ داده شدهنشان مثال
ساختار نحوي شرح داده . اطلاعات معنايي شرح داده نشده است وساختارهاي نحوي استفاده شده است، 

                                                 
1-Id 
2-Lable 
3-Introducer 
4-Restriction 
5-Prepositional Phrase 



34 

 

هر دو  مستقيممفعول هم ل و فاع هم كه جاييباشد،  شده، يك ساختار نسبتا ساده در زبان ايتاليايي مي
دهد كه  نمونه ويژگي واژه قاموسي، فعلي را شرح مي. باشند مي/ عبارت اسمي/داده ساده ردهداراي ويژگي 

باشد، به  مي Gianni ama Mariaل ساده از يك چنين ساختاري ايك مث. است avereداراي فعل كمكي 
  .مراجعه كنيد 11-شكل ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  :به شرح زير بيان شده است XMLا در قطعه ه همان داده

<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="verb"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="amare"/> 
    </Lemma> 
    <SyntacticBehaviour subcategorizationFrames="regularSVOAvere"/> 
</LexicalEntry> 
<SubcategorizationFrame id="regularSVOAvere"> 
    <LexemeProperty> 
        <feat att="auxiliary" val="avere"/> 
        <feat att="position" val="1"/> 
    </LexemeProperty> 
    <SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="subject"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
    <SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="object"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
</SubcategorizationFrame> 

                                                 
اند، مورد  هايي كه در بسته كنوني تعريف شدههاي مربوط به مقوله دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه براي اين كه فهم اين شكل آسان -1

   .سايه ندارند هايي كه در بسته ديگر تعريف شده،هاي مقوله محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي

 Syntactic Behaviour :  

Lemma :  
" amare " =writtenForm 

  نمودار نمونه در زبان ايتالياييـ  1ـ شكل ج

Lexical Entry :  
" verb "=partOfSpeech  

Syntactic Argument :  
" object " =syntacticFunction  

" NP "=syntacticConstituent 

rameSubcategorization F:  
" regularSVOAvere "=id 

Syntactic Argument :  
" subject " =syntacticFunction  

" NP "=syntacticConstituent 

Lexeme Property :  
" avere " =auxiliary  

" 1 " =position 
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  مثالي در زبان انگليسي  2- 2-ج
. باشد ممكن مي 1ضدكمكيهاي  بندي براي فعل رده استفاده از فقط يك دسته چارچوب زير ،در زبان انگليسي
اين فعل  به اين صورت،،  the kettle boilsو  he boils a kettle of water هاي در جمله boilبراي مثال فعل 

بنابراين همان طوري كه در . شرح داده شده استعملكرد،  جاي دو ، بهعملكرد نحوييك  وسيله بهتنها 
  .استبندي نياز  رده چارچوب زير از مجموعه، فقط به يك نمونه شودمشاهده مي 2-شكل ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Anticausative   

Syntactic Behaviour :  

Lemma:  
" amare " =writtenForm 

  نمودار نمونه در زبان انگليسي ـ 2ـ  شكل ج

Lexical Entry:  
" verb " =partOfSpeech 

Subcategorization Frame set:  
" anticausativeVerbType1 "=id   

n FrameSubcategorizatio:  
" regularSV " =id  

Subcategorization Frame:  
" regularSVO " =id  

 SynArgMap :  

Syntactic Argument:  
" subject " =syntacticFunction  

" NP " =syntacticConstituent  
"synArgZ"= id 

Syntactic Argument:  
" Object " =syntacticFunction  

" NP " =syntacticConstituent  
"synArgZ"= id 

Syntactic Argument:  
" subject " =syntacticFunction  

" NP " =syntacticConstituent  
"synArgZ"= id  
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 :به شرح زير بيان شده است XMLها در قطعه  همان داده

<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="verb"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="boil"/> 
    </Lemma> 
    <SyntacticBehaviour subcategorizationFrameSets="anticausativeVerbType1"/> 
</LexicalEntry> 
<SubcategorizationFrameSet id= "anticausativeVerbType1" 

subcategorizationFrames= "regularSVO regularSV"> 
    <SynArgMap arg1="synArgY" arg2="synArgZ"/> 
</SubcategorizationFrameSet> 
<SubcategorizationFrame id="regularSVO"> 
    <SyntacticArgument id="synArgX"> 
        <feat att="syntacticFunction" val="subject"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
    <SyntacticArgument id="synArgY"> 
        <feat att="syntacticFunction" val="object"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
</SubcategorizationFrame> 
<SubcategorizationFrame id="regularSV"> 
    <SyntacticArgument id="synArgZ"> 
        <feat att="syntacticFunction" val="subject"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
</SubcategorizationFrame> 
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  پيوست چ
  )الزامي(
  NLP ييمعنا بسط

  اهداف 1-چ
   به خاطر. استزبان همان آن با مفاهيم ديگر متعلق به  ارتباطهدف اين پيوست شرح يك مفهوم و 

. آورد فراهم ميارتباط با نحو را ها، اين پيوست در بيشتر زبان معناو  نحوظريف و پيچيده بين  هايكنشبرهم
  .خواهد شدچند زبانه شرح داده  گذارينشانههاي مختلف با استفاده از پيوست نمتعلق به زبا مفاهيمرابطه 

  كلاسنمودار  2-چ
  .دهي شده است سازمان 1-مطابق با شكل چ NLP بسط معنايي
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  مركزي هستهارتباط با    3-چ
دخل واژگاني اضافه شده م كلاسبه مفهوم  كلاساين . مركزي مشخص شده است ستههمفهوم در  كلاس
  .شود يك نمونه مفهوم در ميان دو نمونه مدخل واژگاني مختلف به اشتراك گذاشته نمي ،بنابراين. است
  معنايي مدلشرح    4-چ
  1دسته نحوي كلاس  1- 4-چ

ي ها نحوي مترادف دسته .زبان همان مشترك دراي از معاني  دسته نمايانگراست  كلاسي ،نحوي دستهكلاس 
واژگاني   خلاهاي مد نمونه مفاهيمنحوي  يك نمونه دسته. سازد را به يكديگر مرتبط مي دهنده دستهتشكيل

  .سازد يكسان به يكديگر مرتبط مي اجزاي كلاممختلفي را با 
را كه دو مترادف در نظر  oak treeو  oakمعناهاي  "12100067"، دسته نحوي  2.1نسخه   WordNetدر نرم افزار ـ  مثال

 .كند بندي مي شوند، در يكديگر گروه فته ميگر

  رابطه دسته نحوي كلاس  2- 4-چ
   .نحوي هاي دسته بين نمونه 2دارجهترابطه  نمايانگراست  كلاسي ،نحوي دستهكلاس رابطه  
  رابطه مفهوم كلاس  3- 4-چ

  .هاي مفاهيم بين نمونهدار جهترابطه نمايانگر است  كلاسي ،رابطه مفهومكلاس 
  مثال مفهوم  لاسك  4- 4-چ

توضيح معناي بخصوص يك نمونه مفهوم مورد استفاده قرار  كه براياست  كلاسي ،مثال مفهومكلاس 
  .تواند داراي صفر يا چند مثال باشد مفهوم مييك . گيرد مي
زمان سا"تواند  يك مثال مفهوم مي " 3)سمن( مردم نهادسازمان "اي  براي يك مدخل واژگاني عبارت چند كلمه ـ مثال

  .باشد "4الملل عمومي عفو بين
  گزاره معنايي كلاس  5- 4-چ

. آرگمان معنايي كلاسبا  تناظر آنهمراه  به معناي انتزاعييك  نمايانگراست  كلاسي ،گزاره معناييكلاس 
باشند،  معناي رايج بين مفاهيم مختلف كه لزوما كاملا مترداف نمي بازنمايييك نمونه گزاره معنايي براي 

متفاوتي اجزاي كلام هاي مدخل واژگاني كه  نمونه اب ممكن است اين مفاهيم. گيرد ستفاده قرار ميمورد ا
 بنديگونهنحوي  نمونه گزاره معنايي به وسيله يك رابطه با يك يا چند نمونه دسته. شندبا در ارتباطدارند، 

  .استنمونه گزاره معنايي به نمونه فرهنگ لغت مفروض متعلق . شود مي
نمونه گزاره معنايي  "خريدن چيزي با پرداخت پول"به مفهوم  to buyدر يك نمونه مدخل واژگاني براي فعل  ـ  آوريياد

نمونه مدخل  .شود خرد و ديگري براي چيزي كه خريده مي يكي براي شخصي كه مي: شود توسط دو آرگمان معنايي تعريف مي
  .همان گزاره پيوند داده شود ثبت شود و به buyerتواند براي  واژگاني ديگري مي

  اي  گزاره بازنمايي كلاس  6- 4-چ
  .گزاره معنايي هايكلاسارتباط بين مفهوم و  نمايانگراست  كلاسياي، بازنمايي گزاره كلاس

                                                 
1-Synset 
2-Oriented relationship 
3-Non-governmental organization (NGO) 
4-Amnesty International 
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. شود گذاري مي نشانه masterو گزاره، به وسيله ) to buyيعني (، ارتباط بين مفهوم فعل )5-4-چ(قبلي در مثال  ـ  مثال
  .شود گذاري مي نشانه agentiveNominalization به صورتو گزاره براي مثال ) buyerيعني (بين مفهوم اسم تباط ار
  آرگمان معنايي كلاس  7- 4-چ

 توسطيك نمونه آرگمان معنايي  .آرگمان گزاره معنايي مفروض نمايانگراست  كلاسيكلاس آرگمان معنايي، 
  .شود وي شناسايي مينح يك يا چند نمونه دستهبا يك رابطه 

يكي : تواند داراي دو نمونه آرگمان معنايي باشد ، گزاره مي)5-4-چ( گزاره معنايي كلاسدر مثال مذكور، در زيرعبارت  ـ مثال
  .شود خرد و ديگري براي چيزي كه خريده مي براي كسي كه مي

  رابطه آرگمان  كلاس  8- 4-چ
هاي آرگمان معنايي مربوط به  بين نمونهدار جهتبطه يك را نمايانگراست  كلاسيكلاس رابطه آرگمان، 

  .اي نمونه گزارههمان 
  نحوي معنايي آرگمان نگاشت كلاس  9- 4-چ

روابط بين يك آرگمان معنايي و يك آرگمان است نمايانگر  كلاسيكلاس نگاشت آرگمان معنايي نحوي، 
  . نحوي

  1نحوي تطابق معنايي كلاس  10- 4-چ
 بينآرگمان معنايي و نحوي  نگاشتهاي  اي از نمونه دستهاست نمايانگر  كلاسيحوي، كلاس تطابق معنايي ن

  .بندي مفروض رده زير چارچوب نمونه
  اي  رابطه گزاره كلاس  11- 4-چ

  .هاي گزاره معنايي بين نمونهدار جهتيك رابطه است نمايانگر  كلاسياي، كلاس رابطه گزاره
  انهزب  مرجع خارجي تك كلاس   12- 4-چ

رابطه بين يك نمونه مفهوم و يا دسته نحوي و يك است نمايانگر  كلاسيكلاس مرجع خارجي تك زبانه، 
  .سيستم خارجي

 .در پيوست درج شده است كلاسهاي اين  دستورالعمل ـ  يادآوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-SynSemCorrespondence 
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  حپيوست 
  )اطلاعاتي(
  NLPهاي معنايي مثال

  

  كلاسمثال آرايش  1-1-ح

  :هاي زير آرايش شوند ويژگي ممكن است با هاكلاس
 

  تفسير هامثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  گذاري تاريخ  مفهوم

  سبك 
  1فراواني

  2جانداري

  

اي است كه براي  چند منظوره كلاسرابطه مفهوم،  كلاس  برچسب  رابطه مفهومي
اختصاصي و يا بخشي از رابطه، /نمايش تضادي و رابطه گروهي

  .رود به كار مي
  متن  مثال مفهومي

  منبع
  زبان

 (Bamanankan, bam) 3براي نمونه، فرهنگ لغت در زبان بامبارا
چنين  هايي با املاي صحيح رايج آن زبان و همشامل مثال

ها جهت درك و تلفظ  هايي به همراه تلفظ براي مبتديمثال
  .باشد صحيح مثال، مي

  برچسب  گزاره معنايي
  تعريف

  

  نوع  اي نمايش گزاره
  تفسير

مونه، يك اشتقاق معنايي بين مفهوم يك اسم و مفهوم براي ن
در اين . تواند به يك گزاره مشترك متصل باشد يك فعل مي

به صورت اي مفهوم اسم  گزاره بازنماييشرايط، 
/verbNominalization/ شود شناسايي مي.  

  نقش معنايي   آرگمان معنايي
  محدوديت

  

      رابطه آرگماني
    برچسب  نوع معنايي

      نحويمعناييآرگمان اشتنگ
      تطابق معنايي و نحوي

  برچسب  اي  رابطه گزاره
  نوع

  

  برچسب  دسته نحوي
  منبع

  

                                                 
1-Frequency 
2-Animacy 
3-Bambara 
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  تفسير هامثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  برچسب  رابطه دسته نحوي

  نوع
  

  خارجي  سيستم  زبانه  مرجع خارجي تك
  مرجع خارجي

ركب سازماني دانش م سيستمهدف پيوست معنايي، ايجاد يك 
خارجي سيستم بايستي به عنوان يك يا چند  و پيچيده كه مي

. باشد طراحي شده براي آن هدف ساختاردهي شوند، نمي
به  /externalReference/و /externalSystem/ برخلاف اين

چنين براي  خارجي و همسيستم هاي  ترتيب براي رجوع به نام
د خارجي مفروض ايجاسيستم اين   رجوع به گره مربوط

  .اند شده
  

  هاي شرح واژه قاموسي مثال      2-1-ح
  ساده مثاليك    1-2-1-ح

هاي  كه به منظور شرح بيشتر، جزو مدخل invisible و visible: دهد مثال انگليسي زير دو صفت را ارائه مي
نه ارتباط در سطح معنايي به وسيله نمو  اين دو واژه قاموسي. شوند در نظر گرفته مي 1مفهومي واژگاني تك

 2 1-ح باشد، به شكل مي invisibleمتضاد  visibleاند تا نشان دهند كه  معنايي به يكديگر ارتباط داده شده
  .رجوع شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Monosemous   

اند، مورد  هايي كه در بسته كنوني تعريف شدههاي مربوط به مقوله دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه كه فهم اين شكل آسان براي اين -2
   .هايي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي مقوله محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي

  نمودار نمونه براي يك مثال ساده ـ 1ـ شكل ح

Lemma :  
" visible " =writtenForm 

nSense Relatio:  
" antonymy "=lable 

Lexical Entry :  
" adjective"  =partOfSpeech 

Sense :  
" visible1 "=id  

Lemma :  
" invisible "=writtenForm 

Lemma:  
" adjective "= partOfSpeech 

Sense :  
" invisible1 "=id  
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  :به شرح زير بيان شده است XMLها در قطعه  همان داده
<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="adjective"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="visible"/> 
    </Lemma> 
    <Sense id="visible1"> 
        <SenseRelation targets="invisible1"> 
            <feat att="label" val="antonym"/> 
        </SenseRelation> 
    </Sense> 
</LexicalEntry> 
<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="adjective"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="invisible"/> 
    </Lemma> 
    <Sense id="invisible1"/> 
</LexicalEntry> 

  
  "visible1"به  "invisible1"در مسير بازگشت از  XML برچسبشايان ذكر است كه هيچ نيازي به 

  .اند فراهم شده "visible1" باشد زيرا، اين اطلاعات قبلا از طرف نمي
  

 2.1نسخه  Princeton WordNetافزار  لي از نرممثا  2-2-1-ح

 WordNetافزار  اين مثال از نرم. مركز نموده استهاي دسته نحوي ت مثال انگليسي زير، بيشتر روي نمونه
يك درخت و  به عنوان oakيكي براي : دهد گرفته شده است و دو نمونه دسته نحوي را ارائه مي 2.1نسخه 

براي شناسايي يك نمونه  WordNetافزار  هر شناسه واژگاني در نرم. به عنوان چوب درخت oakديگري براي 
قسمت اول هميشه يك . باشد قسمتي مي  چند وصفيدسته نحوي شامل يك شرح  هر. رود مفهوم به كار مي
براي مثال، دسته نحوي . هستندبا محتوايي ناهمگن  غالباهايي  هاي ديگر گزاره تعريف و قسمت

. ارائه شده است "باشد درخت بلوط مي عانوااز كه يكي ريز  درخت برگ"تعريف  oakبراي  "12100067"
هايش را  هاي بلوط بوده و برگ داراي ميوه": باشد مي oakهاي  روايتي از ويژگيبخش دوم يك شرح 

هاي كوچك درختان بلوط به  درختان بلوط بزرگ از ميوه": باشد المثل مي بخش سوم يك ضرب ."ريزد مي
دو . باشند در اين استاندارد بخش اول يك نمونه تعريف و دو بخش ديگر، دو نمونه گزاره مي ."آيند وجود مي

شوند،  گذاري مي نشانه substanceHolonymنمونه دسته نحوي توسط نمونه ارتباط دسته نحوي كه توسط 
  .رجوع شود 2-اند، به شكل ح به يكديگر پيوند داده شده
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   WordNetافزار  يك نمونه نمودار براي مثال گرفته شده از نرم -2-شكل ح

Synset:  
"SS12100067" =id  

Lexical Entry :  
"noun" =partOfSpeech 

Sense :  
"oak_tree0"=id  

Lemma:  
"oak"= writtenForm 

Lexical Entry :  
"noun"= partOfSpeech  

Lemma:  
"oak tree" =writtenForm 

Sense :  
"oak0"=id 

Sense :  
"oak2"=id  

Synset Relation:  
"substanceHolonym"=lable 

Synset:  
id="SS12100739"  

Definition :  
"the hard durable wood of any oak"=text 

Definition :  
"a deciduous tree of the genus Quercus"=text  

Statement:  
"used specially for furniture and flooring"=text 

Statement :  
"has acorns and lobed leaves"=text  

Statement :  
"great oak grow from little acorns"=text 
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  :به شرح زير بيان شده است XMLها در قطعه  همان داده
 
<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="noun"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="oak tree"/> 
    </Lemma> 
    <Sense id="oak_tree0" synset="SS12100067"/> 
</LexicalEntry> 
<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="noun"/> 
    <Lemma> 
        <feat att=writtenForm" val="oak"/> 
    </Lemma> 
    <Sense id="oak0" synset="SS12100067"/> 
    <Sense id="oak2" synset="SS12100739"/> 
</LexicalEntry> 
<Synset id="12100067"> 
    <Definition> 
        <feat att="text" val="a deciduous tree of the genus Quercus"/> 
        <Statement> 
            <feat att="text" val="has acorns and lobed leaves"/> 
        </Statement> 
        <Statement> 
            <feat att="text" val="great oaks grow from little acorns"/> 
        </Statement> 
    </Definition> 
    <SynsetRelation targets="SS12100739" 
        <feat att="label" val="substanceHolonym"/> 
    </SynsetRelation> 
</Synset> 
<Synset id="SS12100739"> 
    <Definition> 
        <feat att="text" val="the hard durable wood of any oak"/> 
        <Statement> 
            <feat att="text" val="used especially for furniture and flooring"/> 
        </Statement> 
    </Definition> 
</Synset> 

  
   (DEC)1ي از فرهنگ لغت مثال   3-2-1-ح

. كند و نحوي تمركز مي هاي معناييبازنماييهاي گزاره معنايي و ارتباط بين  مثال فرانسوي زير روي نمونه
. دهد را ارائه مي Dictionnaire Explicatif et Combinatoireگرفته شده از  Aider1و مفهوم نح ،اين مثال

"Aider1 "به آرگمان معنايي مرتبط شده است:" X aide Y à Z-er par W"  كه در"il vous aidera par 

son intervention à surmonter cette épreuve" )در معناي :"X  بهY كند تا  كمك ميY وسطتW   بهZ 
اين نمونه . باشد مي) "كند كه با پادرمياني او شما در آزمون موفق شويد او به شما كمك مي"يعني  "برسد

                                                 
1- Dictionnaire Explicatif et Combinatoire 
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كند، اما شكل زير فقط دو مثال اول را براي شما  بندي را ايجاد مي هرد نمونه چارچوب زير 8مدخل واژگاني، 
بريتانياي كبير به همسايگان خود كمك "( "La Grande-Bretagne aide ses voisins": دهد ارائه مي

متحده  ايالات گيريدر شكلبريتانياي كبير "( "La Grande Bretagne a aidé à créer l'ONU"و  )"كند مي
هاي  نمونه. كند هاي نحوي و معنايي تمركز مي بازنماييچنين روي پيوندهاي بين  ، و هم)"كند كمك مي

باشد  مي) Wو  X ،Y ،Z(هاي معنايي آن داراي  معنايي متداولي كه آرگمان بندي به گزاره رده چارچوب زير
هاي آرگمان نحوي بخصوصي در ساختارهاي متفاوت فعل،  ها براي ارتباط با نمونه اين نمونه. مرتبط هستند
اما گزاره مرتبط نيستند،  ابندي مستقيما ب هرد هاي چارچوب زير به همين دليل نمونه. شوند نشان داده مي

اي پيوند داده  بندي به نمونه آرگمان معنايي ويژه هرد يك آرگمان نحوي مخصوصي در هر نمونه چارچوب زير
     .رجوع شود 3-اند، به شكل ح شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 DECنمودار نمونه براي مثال برگرفته از فرهنگ لغت  -2-شكل ح  

Lexical Entry :  
"verb" =partOfSpeech 

Sense :  
"aider1""=id  

Lemma:  
"aider"=writtenForm 

Syntactic Behaviour :  Syntactic Behaviour:  

Subcategorization Frame :  
"regularSVO" =id 

Syntactic Argument:  
"subject"=SyntacticFunction  

"NP" =SyntacticConstituent 

Syntactic Argument:  
"object" =SyntacticFunction  

"NP" = SyntacticConstituent 

Subcategorization Frame:  
"regularSVI" =id 

Syntactic Argument :  
"subject" =SyntacticFunction  

"NP"= SyntacticConstituent 

Syntactic Argument:  
" InfinitiveModifier " =SyntacticFunction  

" IP " =SyntacticConstituent  
" à " =introducr 

Predictative Representation:  

SynSemCorrespondence:  Semantic Predicate :  
"X aider1 Y à Zer par W" =lable

SynSemArgMap:  
"subject" =SyntacticFeature  

"X"=semanticFeature 

SynSemArgMap:  
"object" =SyntacticFeature  

"Y"=semanticFeature 

SynSemCorrespondence :  

SynSemArgMap :  
"subject"= SyntacticFeature   

"X"=semanticFeature 

SynSemArgMap:  
"infinitiveModifier"=SyntacticFeature   

"Z"=semanticFeature 

entSemantic Argum:  
"X" =lable

Semantic Argument:  
"Y" =lable 

Semantic Argument:  
"Z" =lable 

Semantic Argument:  
"W"=lable  
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  :به شرح زير بيان شده است XMLها در قطعه  همان داده
 
<LexicalEntry> 
    <feat att="partOfSpeech" val="verb"/> 
    <Lemma> 
        <feat att="writtenForm" val="aider"/> 
    </Lemma> 
    <Sense id="aider1"> 
        <PredicativeRepresentation predicate="P1" correspondences="SVO_XY SVI_XZ"> 
        </PredicativeRepresentation> 
    </Sense> 
    <SyntacticBehaviour subcategorizationFrames="regularSVO"/> 
    <SyntacticBehaviour subcategorizationFrames="regularSVI"/> 
</LexicalEntry> 
<SynSemCorrespondence id="SVO_XY"> 
    <SynSemArgMap> 
        <feat att="syntacticFeature val="subject"/> 
        <feat att="semanticFeature val="X"/> 
    </SynSemArgMap> 
    <SynSemArgMap> 
        <feat att="syntacticFeature val="object"/> 
        <feat att="semanticFeature val="Y"/> 
    </SynSemArgMap> 
</SynSemCorrespondence> 
<SynSemCorrespondence id="SVI_XZ"> 
    <SynSemArgMap> 
        <feat att="syntacticFeature val="subject"/> 
        <feat att="semanticFeature val="X"/> 
    </SynSemArgMap> 
    <SynSemArgMap> 
        <feat att="syntacticFeature val=" infinitiveModifier "/> 
        <feat att="semanticFeature val="Z"/> 
    </SynSemArgMap> 
</SynSemCorrespondence> 
<SubcategorizationFrame id="regularSVO"> 
    <SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="subject"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
    < SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="object"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
</SubcategorizationFrame> 
<SubcategorizationFrame id="regularSVI"> 
    <SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="subject"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="NP"/> 
    </SyntacticArgument> 
    <SyntacticArgument> 
        <feat att="syntacticFunction" val="infinitiveModifier"/> 
        <feat att="syntacticConstituent" val="IP"/> 
        <feat att="introducer" val="à"/> 
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    </SyntacticArgument> 
</SubcategorizationFrame> 
<SemanticPredicate id="P1"> 
    <feat att="label" val="X aider1 Y à Z par W"/> 
    <SemanticArgument> 
        <feat att="label" val="X"/> 
    </SemanticArgument> 
    <SemanticArgument> 
        <feat att="label" val="Y"/> 
    </SemanticArgument> 
    <SemanticArgument> 
        <feat att="label" val="Z"/> 
    </SemanticArgument> 
    <SemanticArgument> 
        <feat att="label" val="W"/> 
    </SemanticArgument> 
</SemanticPredicate> 

  آوايايي ل همامث   4-2-1-ح
  .دهد مثال زير دو مدخل واژگاني مختلفي را با حالت نوشتاري يكسان ارائه مي

هر .  bookو ديگري براي اسم  to bookيكي براي فعل : اند هاي مدخل واژگاني بدين صورت ايجاد شده نمونه
دهندگان اني توسط شرحهر نمونه مدخل واژگ. اند هاي متفاتي مرتبط شده واژهبنها به نمونه كدام از آن

تر از ديگري  دهندگان هر كدام كاملا متفاوتاند و اين شرح هاي قاموسي كامل شده مرتبط با صرف واژه
 homonymهاي مدخل واژگاني در سطح معنايي به وسيله نمونه ارتباط معنايي كه برچسب  نمونه. هستند

  .اند دارند به يكديگر متصل شده
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ديگر، نمونه  به عبارت. يي به عنوان يك رابطه نشان داده شده است، نه به عنوان يك ساختارآوا مفهوم هم

اين بدان معني نيست كه يك اجراي فيزيكي . يستمشترك ن از لحاظ مفهوميخل واژگاني اواژه بين مدبن
 سيستمنوان يك به ع سيستماين  اما، كندميبرابر  لزوما دو را  داده  در پايگاه موجودهاي حروف  رشته
  . سيستم مفهوميشود، نه به عنوان يك  در نظر گرفته مي  داده سازيفشرده

كند، در اين  داشتن يك يا دو واژه قاموسي را كنترل مي گيري در مورد شايان ذكر است معياري كه تصميم
گاني به گيري براي جداكردن يا به اشتراك گذاشتن اطلاعات واژ تصميم: استاندارد مشخص نشده است

 .مديريت فرهنگ لغت بستگي دارد

 آواييمثال همـ4-شكل ح

Lemma:  
" book "= writtenForm 

Sense  Relation:  
" homonym "=label 

Lexical Entry :  
" verb "= partOfSpeech 

Sense :  
" book1 "=id  

Lemma:  
" book "=writtenForm 

Lexical Entry:  
" noun "=partOfSpeech 

Sense  :  
" book2 "=id 
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  پيوست خ
  )الزامي(

  NLPزبانه  هاي چند گذاري نشانه بسط
  

  اهداف  1-خ
هاي مفهوم و يا عملكرد نحوي بين يا درميان دو يا  هايي براي نمونه معادل بازنماييهدف اين پيوست شرح 

  .باشد چند زبان مي
  بانه در يك فرهنگ لغتز هاي چند گذاري نبودن و يا بودن نشانه  2-خ

 يعني مراجع دو( دهند هاي واژگاني كه دو يا چند زبان را شرح مي داده  تواند براي پايگاه زبانه مي چند مدل

نيازي به استفاده از  هزبان داده تك  در يك پايگاه. استفاده شود) زبانه در مقايسه با مراجع  چند هزبان
  .باشد زبانه نمي هاي چند گذاري نشانه

   كلاسنمودار   3-خ
  .اند دهي شده سازمان 1-زبانه مطابق با شكل خ هاي چند گذاري نشانه بسط
  ها گزينش  4-خ
  عمومي  1- 4-خ

معادل  بازنماييبراي  مستقل اي است كه در آن فقط يك پيوند زبانه فرهنگ لغت دو بنديپيكرهترين  ساده
بندهاي طوري كه در   شود، اما اجراي واقعي همان يك مفهوم مفروض از يك زبان به زبان ديگر استفاده مي

  .شود پيچيده آشكار مي بنديپيكرهاز پنج   بيش در دست كمآورده شده است،  6- 4- خ تا 2-4-خ
  2سازي و خنثي 1سازي تنوع 2- 4-خ

، كند هاي آشكاري در دو يا چند زبان به خوبي عمل نمي يك بين معادل به ساده يك نگاشتدر شرايط معيني، 
  .نيستنديكسان  غالباهاي مختلف  هاي قاموسي و عبارات در زبان ارائه شده توسط واژه 3مفهوميدامنهزيرا 
هاي قاموسي  هاي كلي بيان شده در زبان انگليسي را با واژه اي از مفهوم دامنه گسترده Lackدر زبان آلماني كلمه ـ  مثال

نمايي از زبان آلماني به  در اين مورد، جهت. و غيرهpaint  ،lacquer  ، varnish ، shellac:دهد بخصوصي پوشش مي
 .باشد سازي مي باشد و از زبان انگليسي به آلماني مستلزم يك نوع خنثي سازي مي انگليسي مستلزم تنوع

  پيوندها تعداد 3- 4-خ
ها اين شيوه  بانوسيعي از ز تعدادبراي  اماباشد  يك براي هر دو زبان عملي مي به يك ارزي هم اگر چه شيوه 

علاوه براين، لزوما . خواهند بودو غيرقابل مديريت  افزايش يافتهها  پيوند چرا كه تعداد، استناپذير  توجيه
 برقرار باشد مفهوم L1–A=L3–Aو  L1–A=L2–Aتوان فرض كرد كه اگر تحت شرايط خاصي مفهوم  نمي

L2–A=L3–A ها و تعداد  هرچه تعداد زبان .ن امر اشاره داردبر اي معمولمنطق  ر اين كهبعلاوه  .برقرار است
بيشتري  اتهاي مختلف داراي اشتباه كه پيوندهاي جانبي بين زبان شوند، شانس اين ها بيشتر مي پيوند

  .يابد شوند، نيز افزايش مي

                                                 
1-Diversification 
2-Neutralization   
3-Conceptual scope   
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  1زبانه انتقال يا محور دو 4- 4-خ
انه كه براساس تحليل معنايي عمل زب استفاده از يك محور دو: مبناي دو رويكرد است بر محور NLPترجمه

محوري از طريق  رويكرد. شده است بنا نهادهمتن مبدا  نحوكامپيوتري  2كند، و انتقال، كه براساس تجزيه مي
  . شوند اجرا مي 4محورانتقال كلاسانتقال از طريق  رويكردو  3محورمفهوم كلاس

  هاي مشابه زبان بازنمايي 5- 4-خ
با به طور مناسبي باشند،  لي نزديك بوده و در الگوهاي مهم و اساسي مشترك ميهايي كه به يكديگر خي زبان

 تعدادو همچنين به همراه ) هاي محور انتقال به ترتيب نمونه(هاي محورمفهوم مشترك  استفاده از  نمونه
هاي  اوتتف بازنماييبراي  )هاي محور انتقال به ترتيب نمونه(هاي محور مفهوم غيرمشترك  محدودي از نمونه

  .هستندارائه  قابلها،  بين زبانموجود 
  ها دستورالعمل و آزمون 6- 4-خ

زباني ميان به طوري كه هر ترجمه آن با هدف  هستند 5زبانه كاملا به شكل اخباري برخي فرهنگ لغات چند
ر ترجمه باشند، به طوري كه در آن فرهنگ لغت، ه مي 6گرا در عوض، برخي ديگر كاملا اسلوب. شوند ارائه مي
 .شود شوند محدود مي هاي زباني مبدا و يا مقصد اعمال مي هاي منطقي كه در سطح به آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1-Interlingual pivot   
2-Parsing   
3-SenseAxis class  
4-TransferAxis class  

Declarative 5- 
6-Procedural 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  زبانه هاي چند گذاري نشانه مدلشرح   5-خ

 1و مثال مفهومهاي مفهوم، عملكرد نحوي  ريزي شده است كه نمونه پايه  محورها مفهوماساس  بر مدلاين 
توانند چندين محور  لغت مي  طراحان فرهنگ. سازد وابسته به چند زبان مختلف را به يكديگر مرتبط مي

ميان و يا بين چندين زبان مختلف ساختاردهي  مختلف را به طور مستقل، مستقيم و يا غيرمستقيم، در
ارتباط غيرمستقيم با استفاده از يك . شود يك ارتباط مستقيم توسط يك محور مستقل اجرا مي. نمايند

  .آيد مي محورهاي مختلف و توسط يك يا چندين رابطه به اجرا در
  .  محور انتقال و محور متن محور مفهوم، :اصلي بنا نهاده شده است كلاساين الگو بر پايه سه 

  محور مفهوم كلاس 1-5-خ
هاي مختلف  مرتبط را در زبان  هم  بهرابطه بين چندين مفهوم مختلف  كهاست  كلاسي ،مفهوم محور كلاس

هاي قاموسي  هدف، شرح ترجمه واژه. آورد مي به اجرا در ميان زبانيدهد و ديدگاهي را برپايه محور  نشان مي

                                                 
1-Sense Example   

 زبانه هاي چندگذارينشانهمدل-1-شكل خ

Sense 

SynSet 

Sense Axis 
Sense Axis  Rrlation 

 
0..*

0..*

0..*

0..*0..* 0..* 

0..* 

0..* 

0..*

1

Lexical Resource

Interlingual External Ref

Transfer Axis Relation 

 

Transfer Axis 

Source Test 

Target Test

 

Syntactic Behaviour 

0..* 

0..*

0..*
0..* 1

1

0..* 
0..* 

0..*
0..*

0..*
0..*

0..*

0..*
0..*

0..*
Context Axis 

 
Context Axis  Relation 

 Context 
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نمايش دانش  سيستمتواند به طور انتخابي، به يك  يك محورمفهومي مي. باشد از يك زبان به زبان ديگر مي
  .، رجوع كندپيدا كندتواند  را مي خارجي كه در آن معادل مناسبي

  ارتباط محور مفهوم كلاس 2-5-خ
   .ارتباط بين دو نمونه مختلف محور مفهوم نمايانگراست  كلاسيارتباط محور مفهوم،  كلاس

  زبانه مرجع خارجي دو كلاس 3-5-خ
و يك  ارتباط بين يك نمونه محور مفهومينمايانگر است  كلاسي ،زبانه مرجع خارجي دوكلاس مرجع 

   .خارجي سيستم
  محور انتقال كلاس   4-5-خ

هاي عملكرد نحوي  يك نمونه محور انتقالي، نمونه. زباني انتقال چندنمايانگر است  كلاسيمحورانتقال،  كلاس
  .سازد مختلف وابسته به چندين زبان مختلف را به يكديگر مرتبط مي

  ارتباط محور انتقال كلاس   5-5-خ
   . ارتباط بين دو نمونه محور انتقالي نمايانگراست  كلاسيقال، ارتباط محورانت كلاس

  1آزمون مبدا كلاس    6-5-خ
ترجمه را در رابطه با كاربرد آن در زبان مبدا تحت كه شرايطي  است نمايانگر كلاسيآزمون مبدا،  كلاس

  .دهدميتاثير قرار 
  آزمون مقصد كلاس    7-5-خ

ترجمه را در رابطه با كاربرد آن در زبان مقصد تحت  كهشرايطي نگر است نمايا كلاسي ،آزمون مقصد كلاس
  .دهدميتاثير قرار 

  2محور متن كلاس    8-5-خ
ها  به طوري كه اين مثالاند،  اي كه قبلا ترجمه شده هاي ترجمه مثال نمايانگراست  كلاسيمحورمتن،  كلاس

  .باشند داراي نظاير مشابهي در قطعه متن مفروض مي
  ارتباط محور متن كلاس   9-5-خ

  .ارتباط بين دو نمونه محور متن نمايانگراست  كلاسيارتباط محور متن،  كلاس
  

  
 
  
  
  
 
  
  

                                                 
1-Source Test class   
2-Context Axis class   
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  دپيوست 
  )اطلاعاتي(

  NLP هاي چند زبانه گذاري هاي نشانه مثال
  

  كلاسمثال آرايش  1-د

  :هاي زير آرايش شوند ممكن است با ويژگي هاكلاس
 

 تفسير اهمثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  برچسب  محور مفهوم

  شناسه
هاي قاموسي كه  شايان ذكر است كه هيچ محدوديتي در نوع واژه
. شوند، وجود ندارد توسط نمونه محور مفهوم به يكديگر مرتبط مي
تواند در زباني ديگر  براي نمونه، يك واژه قاموسي در يك زبان مي

  .اي باشد داراي معادل چند كلمه
  برچسب   ارتباط محور مفهوم

  ديدگاه
باشد، همانند كلمه  برچسب قادر به كدگذاري روابط دو زبانه ساده مي

با اين . riverو  rivièreدرمقايسه با كلمات   flueveتخصصي 
سازماني دانش پيچيده و مركب در حيطه  سيستموجود، كدگذاري 

  .باشد اهداف اين شيوه نمي
  خارجي  سيستم  زبانه مرجع خارجي دو

  جيمرجع خار
سازماني دانش پيچيده و مركب كه از نظر سيستم فراهم ساختن يك 

خارجي طراحي شده سيستم تئوري احتمالا به عنوان يك يا چندين 
زبانه  اند، جزو اهداف پيوست چند براي آن هدف ساختاردهي شده

به  /externalReference/ و/ externalSystem/ليكن، . باشد نمي
خارجي و همچنين گره  سيستم) هاي(ترتيب براي ارجاع به نام

  .اند خارجي مفروض ايجاد شدهسيستم اين  مربوطه بخصوص در
  برچسب  محور انتقالي 

  شناسه
هاي نحوي شامل برگرداني زبان دلالت  اين ديدگاه بر ترجمه آرگمان

در زبان  => "elle me manque":در زبان فرانسه: دارد، مانند
  ."I miss her": انگليسي

ه اين واقعيت كه مدخل واژگاني داراي يك حالت همچون فعل بنا ب
هاي را بين يك فعل ساده در يك زبان و  توان معادل كمكي باشد، مي

، همانند يك فعل يك فعلي با ساختار پيچيده در زبان ديگر را ارائه داد
كمكي و يا اجزاي اضافي ديگري مثل يك رابطه معادلي بين زبان 

 Marie wa yume wo"و زبان ژاپني  "Marie rêve": فرانسه

miru".  
  برچسب  ارتباط محور انتقالي 

  تنوع
هاي كوچك  تواند جهت نمايش تفاوت ارتباط محور انتقال مي كلاس

براي نمونه، به منظور نمايش . هاي كاملا مشابه به كار رود بين زبان
هاي  هاي اروپايي و پرتغالي برزيلي، نمونه ن هاي كوچك بين زبا تفاوت

ارتباط محور انتقال،  كلاس. شود محور انتقال مياني متفاوتي ايجاد مي
برچسبي دارد كه اين برچسب با توجه به زبان مفروض براي تشخيص 

  .هاي محور انتقال را استفاده كند، كاربرد دارد اينكه كداميك از نمونه
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 تفسير هامثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  متن  آزمون مبدا

  توضيح
  

  متن  زمون مقصدآ
  توضيح

  

  توضيح   محور متن
  منبع

  شناسه

باشد،  ثبت تعداد كثيري از مجموعه چند زبانه نمي كلاسهدف اين 
واژگاني و يك نمونه  بلكه هدف ايجاد ارتباط بين يك نمونه مدخل

  .باشد ترجمه بخصوص مي
  

  هاي شرح واژه قاموسي مثال   2-د
  در سطح مفهوم  ارزياز هم يمثال  1-2-د

مثال زير چگونگي استفاده از دو نمونه محور مفهوم مياني، به منظور ايجاد يك معادل نزديك بين كلمه 
fleuve  در زبان فرانسوي وriver سازي و  اين پديده عموما تنوع. كند در زبان انگليسي را بررسي مي
وم انگليسي وصل نشده است نمونه محور مفهوم در قسمت پايين مستقيما به مفه. شود سازي ناميده مي خنثي

  .رجوع شود 11-زيرا اين نظريه در انگليسي وجود ندارد، به شكل د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اند، مورد  هايي كه در بسته كنوني تعريف شدههاي مربوط به رده دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه براي اين كه فهم اين شكل آسان -1

  .هايي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي رده محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي

 "river"نمودار نمونه براي كلمه  -1-شكل د

Sense :  
" fra.riviere1 " =id 

Sense:  
" fra.fleuve1 " =id 

Sense :  
" eng.river1 " =id 

Sense Axis:  
" SA1 "=id 

Sense Axis  Relation:  
" more general "=label  

Sense Axis:  
" SA2 "=id 

Semantic Definition :  
" river that flows into the sea "=text 



54 

 

زير نيز بيان  XMLتوانند توسط قطعه كد  زبانه مي گذاري چند هاي الگوسازي شده در پيوست نشانه نمونه
  .اند گري تعريف شدههاي مفهوم و تعريف معنايي در جاي دي شوند، با اين فرض كه نمونه

  
<SenseAxis id="SA1" senses="fra.riviere1 eng.river1"> 
    <SenseAxisRelation targets="SA2"> 
        <feat att="label" val="more general"/> 
    </SenseAxisRelation> 
</SenseAxis> 
<SenseAxis id="SA1" senses="fra.fleuve1"/> 

  در سطح انتقال ارزيهم ي از مثال  2-2-د
اين مثال چگونگي استفاده از نمونه ارتباط محور انتقال را براي پيوند اطلاعات مختلف در يك فرهنگ لغت 

را به ايتاليايي و اسپانيايي نشان  developاين مثال ترجمه كلمه انگليسي . دهد زبانه نشان مي انتقالي چند
در  desarrollarرا در انگليسي به كلمه  developتري كلمه  كلي به ياد داشته باشيد كه يك مفهوم. دهد مي

بايستي در زبان مبدا  هايي دارند كه مي هر دو زبان اسپانيايي و ايتاليايي محدوديت. سازد اسپانيايي مرتبط مي
ن رجوع كند، ايbuildingبندي به اجزاي معيني مثل  رده اگر آرگمان دوم نمونه چارچوب زير. آزموده شوند

  .رجوع شود 2-بايستي به افعال بخصوصي ترجمه شود، به شكل د كلمه مي
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

Syntactic Behaviour:  
" spa.desarrollar1 "=id  

Syntactic Behaviour:  
" spa.construir1 " =id 

Syntactic Behaviour:  
" spa.costruire1 "=id  

 "develop"نمودار نمونه براي كلمه-2-شكل د

Syntactic Behaviour:  
" eng.develop1 "=id  

Transfer Axis:  
" TA1 "=id 

xisTransfer A:  
" TA"=id  

Transfer Axis Relation 

Source Test:  
" eng.building " =semanticRestriction  

"2"=syntacticArgument
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زير نيز بيان  XMLتوانند توسط قطعه كد  زبانه مي گذاري چند هاي الگوسازي شده در پيوست نشانه نمونه
  .اند ههاي مفهوم و تعريف معنايي در جاي ديگري تعريف شد شوند، با اين فرض كه نمونه

  

<TransferAxis id="TA1" syntacticBehaviours="eng.develop1 esp.desarrollar1"> 
    <TransferAxisRelation targets="TA2"/> 
</TransferAxis> 
<TransferAxis id="TA2" syntacticBehaviours="esp.construir1 ita.costruir1"> 
    <SourceTest> 
        <feat att="semanticRestriction" att="eng.building"/> 
        <feat att="syntacticArgument" att="2"/> 
    </SourceTest> 
</TransferAxis> 
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  پيوست ذ
  )الزامي(

  NLPالگوهاي صرفي  بسط
  

  اهداف 1-ذ
 هذخيرو  دهيهدف، پشتيباني سازمان .باشد زبان مفروض مييك  در باره ساختواژهشرح  ارائه بسطهدف اين 

هاي تصريفي، پيوندي، اشتقاقي و يا مركب كلمات  اطلاعات واژگاني مورد نياز براي تحليل و توليد حالت
نمونه الگوي  هتوان گفت كه نمونه مدخل واژگاني ب اند، اما مي نشده بياناين حالات به طور دقيق . باشد مي

و يا ، ستاك ، ريشهاند ممكن است شامل  شده مدوندر مدخل واژگاني  حالاتي كه. است وابسته ساختواژه
  .باشد فرد مي  به اي، منحصر چنين اين حالات براي هر مدخل واژگاني ويژه هم. باشند 1هاي ستاكواژگونه تك

و ) براي مثال وندها(در ساختار الگوي صرفي ممكن است شامل حالات مشترك  مدون شدهاطلاعات واژگاني 
. باشند، باشد كه داراي پردازش مستقل مي ساختواژينين مرتبط كه منجربه پشتيباني طرح فرهنگ لغات قوا

 به منظور  بسطاين . شوند ها براي تحليل و توليد كلمات استفاده مي كه الگوريتم يعني اين

به  LMFمركزي  ستهه، با اين حالاند،  ايجاد نشده ساختواژيهاي فرهنگ لغات  تمامي نياز كردن برآورده
  .آورند ديگر فراهم مي ساختواژههاي  بسطبنايي براي گسترش  ، در واقع زيربسطهمراه اين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                 
1-Stem allomorphs  
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  كلاسنمودار  2-ذ
  .شود دهي مي شرح داده شده است، سازمان 1-همان طوري كه در شكل ذ ساختواژهالگوي  بسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

0..* 

Lexicon

List Of Components 

}ordered{ 

Related Form 

Lemma 

Lexical Entry 

Stem 

} ordered { 

Form Representation 

Morphological Pattern

 

0..*

Transorm Category

 

0..*0..* 

Affix Template 
 

Affix Slot 

Template Slot 
 

Affix 
 

Affix Allomorph

 

Grammatical Features 
 

Condition

Process پردازش

Transform Set 

0..* 

0..* 

0..* 

0..* 
0..*

0..*0..*

0..*

0..*

} ordered{

0..*

} ordered { 

0..*

0..* 

0..* 

0..*

0..*

0..*

0..*

 نمونه الگوي صرفي -1-شكل ذ
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  ساختواژهالگوي  دلمشرح      3-ذ
  مقدمه  1-3-ذ

مدخل  كلاس. فرهنگ لغت قرار دارند كلاسگروهي با  تناظردر يك  ساختواژهمدخل واژگاني و الگوي 
 ،باشند فرد مي  به هايي را كه براي هر مدخل واژگاني منحصر چنين واژ واژگاني، حالات مختلف كلمه و هم

شماي كند كه يك ِ هايي را مديريت ميكلاس تواژهساخبرخلاف اين موضوع، الگوي . كند مديريت مي
  .دهند مشتركي را توسط مدخل واژگاني مختلف تشكيل مي

  ساختواژهالگوي  كلاس  2-3-ذ
اي از فرآيندهايي كه اين فرآيندها يك  يا دسته/ساختار وندها و نمايانگراست  كلاسيكلاس الگوي ساختواژه، 

سازي الگوهاي  ، مدلساختواژيالگوي . دهند زبان مفروض شرح ميرا براي يك  ايساختواژهالگوي تغييرات 
شود،  كند و بر طبق اين الگوها انواع آن مشخص مي تصريفي، اشتقاقي، پيوندي و مركب را پشتيباني مي

ي هاالگو انتخابو اي ساختواژههاي  ويژگيمرتبط انواع  ،كلاس هايمحدوديت. "inflectional"=الگو نوع: مثال
 به كار گرفته شده درهاي  انواع مختلف روش قادر به توصيف ساختواژيالگوي  كلاسشوند تا  ث ميباع خاص
ممكن است ساختواژي براي مثال، الگوي . باشد تغييرات ساختواژي براي كدگذاري گوناگون هاي زباني گروه

د شود و يا براي مديريت محدواجزاي كلام هاي هنداروپايي به به منظور مديريت الگوهاي تصريفي براي زبان
  گيرد كه اين فرآيند، تاكيد و تشديد فعل را براي زبان تايلندي، بدون نياز مورد استفاده قرار مي تكرارفرآيند 

 وند را به طور غير كلاستواند يك  ميساختواژي يك الگوي . كند الگوسازي مياجزاي كلام  يتمحدود به
 اماوند را به طور مستقيم مديريت كند،  كلاستواند  يگاه وند مديريت كند يا ميجا كلاسمستقيم از طريق 

دسته تبديل  كلاستواند  چنين مي همساختواژي  1الگوي. دگيراين دو عمل در يك مدل يكسان انجام نمي
تواند  چنين مي كند، مديريت كند و هم ها را پشتيباني مي شناسي و پردازش سازي قوانين زبانمدل را كه
را ) هاي ترتيبي پسوندها و يا پيشوندها براي مثال دسته( قالب وند را كه مديريت الگوهاي وند كلاس

دسته تبديل، پيوندهاي وند و جايگاه وند و قالب وند  كلاسهاي تناظر. كند، مديريت نمايد پشتيباني مي
ديت افزوني را براي استفاده از قالب وند، محدو كلاس، استفاده از اين با وجود. متقابلا مشخص نيستند

  .كند هاي وند و جايگاه وند ايجاد ميكلاس
  دسته تبديل  كلاس 3-3-ذ

 كههاي دستوري مشخصه كلاسپردازش و  كلاسبين  تناظر نمايانگراست  كلاسيكلاس دسته تبديل، 
د با الگوي دسته تبديل در يك رابطه گروهي صفر به چن. كندتعريف ميدامنه الگوي مديريت شده را 

  . قرار داردساختواژي 
  پردازش  كلاس  4-3-ذ

شناسي به كار گرفته شده در يك حالت كلمه  قوانين و يا عمليات زبان نمايانگراست  كلاسيپردازش،  كلاس
  تواند يك نمونه پردازش مي. هاستاكچنين تركيب حالات كلمات مثل وندها و  هم يا ستاكمانند وند يا 

                                                 
1-Paradigm  
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 كلاسو در يك ترتيب گروهي با  "process type  ="phonological Operationانند بندي شود م گونه 
  .دسته تبديل قرار گيرد

  هاي دستوري مشخصه كلاس  5-3-ذ
  .هاي دستوريمشخصهتركيب نامرتب  نمايانگراست  كلاسيهاي دستوري، مشخصه كلاس

  شرط كلاس  6-3-ذ
هاي وندي را  برد يك نمونه پردازش و يا نمونه تكواژگونههايي كه كار شرط نمايانگراست  كلاسيشرط،  كلاس

  .كند تعيين و يا محدود مي
  .كنند يك وند را تعيين مي انتخابدهد كه طرز  هاي آواشناختي را شرح مي نمونه شرط، محيط ـ مثال

  وند كلاس  7-3-ذ
اي از  كه با دسته وندي كه اين وند يك حالت كلمه و يا تكواژي است نمايانگراست  كلاسيوند،  كلاس
وند يك يا  كلاس. باشد هاي دستوري شرح داده شده و براي تحليل و توليد حالات كلمات الزامي مي ويژگي

  .كند هاي وندي مديريت مي تكواژگونه كلاسوندي را از طريق پيوند گروهي با   چند تكواژگونه
  قالب وند كلاس  8-3-ذ

تصريفي، اشتقاقي و يا پيوندي به  ساختواژهترتيبي را براي  است كه الگوي وندهاي كلاسيكلس قالب وند، 
وندها،  1داري هاي قالب وند، جهت ويژگي. كند جايگاه قالب مديريت مي كلاسمستقيم از طريق  طور غير

هاي  جايگاه انتخاببراي مثال، ( شمار وندها را در يك دسته مرتب، و شروط قابل استفاده براي الگوي وندي
  .دهد ح ميرا شر) ويژه

هاي  راست ترتيب  به  چپ و چپ  به  هاي راستزبان. و زبان بستگي دارد كلاسجهت محدوديت ترتيبي به زير ـ يادآوري
  .باشند هاي متفاوتي مي هاي پسوندها و پيشوندها نيز داراي ترتيب چنين جايگاه متفاوتي دارند، هم

  جايگاه قالب كلاس  9-3-ذ
قالب  كلاستوانند به موقعيت ترتيبي در  اي از وندها كه مي دسته نمايانگرت اس كلاسيجايگاه قالب،  كلاس

جايگاه وند مديريت  كلاسوند را به طور غيرمستقيم از طريق  كلاستواند  جايگاه قالب مي. وند متصل شوند
ني صورت هاي يكسا وند را به طور مستقيم مديريت كند، ولي اين دو عمل به شيوه كلاستواند  نمايد و يا مي

، رديف وند را در يك دسته )تركيبي مثل پسوند و وند( هاي جايگاه وند در واقع نوع وند ويژگي. پذيرند نمي
عملكردهاي ( چنين شروط قابل استفاده براي وند ترتيبي، شمار وندها را در يك دسته ترتيبي و هم

  .دهد يرا شرح م) كنند مشترك با وندهايي كه جايگاه را اشغال ميساختواژي 
  جايگاه وند كلاس  10-3-ذ

از  ستاكاي از وندهايي كه به وضعيت يكسان مرتبط با يك  است كه به دسته كلاسيجايگاه وند،  كلاس
 الگويدسته وندهايي را كه توسط  دسته وندها زير. اند، اشاره دارد جايگاه قالب متصل شده كلاسطريق 

يك وند توسط يك يا چند . دهد شوند را نمايش مي يت ميمستقيم مدير به طور مستقيم و يا غير ساختواژه
  .گيرندقرار مياشاره  مورد جايگاه وند كلاس از شي

                                                 
1-Directionality   
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هاي وند حشو را در زمان  جايگاه وند نياز به ارائه نمونه شي كلاسدار از  مديريت وندها از طريق يك پيوند جهت ـ يادآوري
 .دهد ها، كاهش مي در الگوهاي داده LMFاجراي 

  تكواژگونه وندي كلاس   11-3-ذ
هاي حالات مرسوم وندي را  نمايش حالتي است كه تكواژگونه كلاسدر واقع تعميم كلاس تكواژگونه وندي، 

باشد  شرط در ارتباط مي كلاسهاي  يك تكواژگونه وندي با نمونه. دهد ها نشان مي ها و نمايش در تمامي خط
ها  را كه موجب توليد تكواژگونه) ستاكتكواژ  رزمثل م( ط ديگريها محيط آواشناختي و يا شراي كه اين نمونه

  .دهند شوند را شرح مي مي
  گروه تبديل كلاس 12-3-ذ

هاي مورد نياز براي  ويژگي مجموعهها  هايي كه اين ويژگي ويژگي نمايانگراست  كلاسي، گروه تبديل كلاس
  .دهند را محدود كرده و يا شرح مي ساختواژهمديريت تغييرات 

  . در زبان عربي ستاكهاي اسپانيايي و يا گروه  هاي صرفي در زبانكلاس ـ مثال
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  پيوست ر
  )اطلاعاتي(

  NLPهاي الگوهاي صرفي  مثال
  

 در يك فرهنگ لغت  ساختواژيبودن و يا نبودن الگوهاي    1- ر

را در  همه حالاتتوان  از نظر تئوري، مي. ندكن نمي استفاده ساختواژهالگوي  از رويكردلغات  هايفرهنگ همه
هاي مهم زير را به همراه خواهد  مزيت ساختواژهبندي نمود، اما استفاده از الگوهاي  يك فرهنگ لغت فهرست

  :داشت
  .به مستندسازي حجيم و غيرقابل مديريت 1توسلپيچيده بدون  ساختواژههايي با  شرح زبان -
واژه را با حالات تصريفي، پيوندي، تركيب و اشتقاقي شرح بنيوند يك شناسي كه چگونگي پ دانش زبان -

اي از اجزاي زبان، تمركز روي جزء نمونه بخصوصي را ترجيح  گسترده تعداددهد، به جاي پرداختن به  مي
  .داده است

  كلاسمثال آرايش   2- ر

  :هاي زير آرايش شوند ها ممكن است با ويژگيكلاس
 

 توضيح هايژگيمثالي براي و  نام گروه
  شناسه   ساختواژهالگوي 

  تفسير
  مثال

  اجزاي كلام
  نوع الگو

طراحي  ارجاعبراي به اشتراك گذاشته شدن و  ساختواژهنمونه الگوي 
 ساختواژهنمونه الگوي . باشد شده است، بنابراين داراي يك شناسه مي

به كار گرفته شود، ) 2-3-ذ( مختلف اجزاي كلامبراي دو  تواندنمي
  .باشد بسيار مهم مي اجزاي كلامبراين ثبت علامت بنا

ها طراحي شده است، بدين ترتيب علاوه  براي پيوند نمونه كلاساين   تفسير  دسته تبديل 
  .شناسي ديگري ندارد اين گروه نياز به اطلاعات زبان تفسيربر 

  عملگر  پردازش 
  رديف وند
  رديف جزء

  ستاكرديف 
  2عدهقا

  مقدار رشته

،  /addLemma/توانند براي نمونه  مي /operator/مقادير 
/addAffix/   يا ،/addComponentStem/ باشند.  

توانند دامنه گسترده از  باشند كه مي اي مي ، مقادير رشتهقواعدمقادير 
و يا يك  /CVx/شناسي را براي نمونه يك الگو مانند  زبان قواعد

  .ارائه دهند /n -> [1 ut]v[X]/فرمولي مانند 

  شناسه  طشر
  جايگاه
  توافق
  وند

  نوع تبديل

  

                                                 
1-Resorting   
2-Rull   
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 توضيح هامثالي براي ويژگي  نام گروه
  حالت نوشتاري  وند

  نوع
 /suffix/ويا  /prefix/تواند با مقاديري مانند  نوع، به عنوان مثال مي

  .مشخص شود
 /suffix/ويا  /prefix/تواند با مقاديري مانند  نوع، به عنوان مثال مي  نوع  قالب وند

  .شود مشخص
    شناسه  جايگاه وند

  برچسب  جايگاه قالب
  موقعيت
  الزامي

/position/  مكاني را كه يك وند قرار است در يك حالت كلمه قرار
  .كند بگيرد را تعيين مي

    حالت نوشتاري  هاي وندي تكواژگونه
  شناسه  گروه تبديل

  تفسير
شده طراحي  ارجاعنمونه گروه تبديل براي به اشتراك گذاشته شدن و 

  .باشد است، از اين رو داراي يك شناسه مي
  شمار دستوري  هاي دستوري مشخصه

  جنسيت دستوري
  زمان دستوري

  شخص

  

  

  هاي شرح واژه قاموسي مثال  3- ر
  مقدمه   1- 3- ر

بخش  مدل، 1بخش و ترتيب مدلسازي مختلفي مانند، مدلگسترش اجرا را براي پشتيباني اهداف  مدلاين 
  .سازد ممكن مي ستاكرويكرد مبتني بر ، و واژهمبتني بر بن رويكرد، 2و پردازش

  :باشد هاي زير مربوط مي اين مبحث به مثال
  يابد، تري پايان مي اي شروع شده و با چندين پديده پيچيده هاي تصريفي، كه با يك پديده ساده مثال -
  ،هاي پيوندي مثال -
  هاي اشتقاقي و  مثال -
  .هاي مركب مثال -

در نمودارهاي زير . اندمرتب شدهو پردازش ) هامولفهدر پيوند فهرست ( ، وند، مدخل واژگانيستاكي ها نمونه
  .شوند ها از چپ به راست و بالا به پايين خوانده مي فرض بر اين است كه نمونه. باشد نظر نمي ترتيب مد

  3تحت تشخيص شناختيواژهالگوي تصريفي با استفاده از نمونه الگوي   2- 3- ر
اين نمونه . باشد مي "asMan" ساختواژهمنطبق بر الگوي  /clergyman/واژه بنشود كه  ادعا مي ،در مثال زير

لغت ذكر نشده است، به شكل شماره   يك اسم دارد اما اين اسم به طور تحليلي در فرهنگ ساختواژه،الگوي 

                                                 
1-Item –and-Arrangement  
2-Item-and-Process 
3-Underspecified   
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براي  .نظر گرفته شده است يك نشانه دربه عنوان  ساختواژهديگر، نمونه الگوي  به عبارت .مراجعه شود 11-ر
  .به اجرا درآيد 2مبهمالگوريتم خارجي  به وسيلهممكن است ساختواژه مثال الگوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  دسته تبديل كلاسالگوي تصريفي با استفاده از   3- 3- ر

. دهد نشان مي "table"را با استفاده از اسم انگليسي  واژهمبتني بر بن اين مثال يك الگوي تصريفي سنتي
. به شكل تصريفي در نظر گرفته شده است "regularNoun" ساختواژهاين واژه قاموسي با توجه به الگوي 

حالت مفرد به عنوان . استواژه مبتني بر بناي كه در اين مثال مورد استفاده قرار گرفته است كاملا  شيوه
واژه به همراه يك وند بن حالت جمع به عنوان يك .باشد، در نظر گرفته شده است مي "table"واژه كه بنيك 

تواند  تري مي در نمودار فقط يك وند وجود دارد اما در شرايط پيچيده. شود درنظر گرفته مي "s"به صورت
در . شوند گذاري مي تر اين وندها شماره داراي بيش از يك وند باشد، بنابراين به منظور اتخاذ يك شيوه كلي

  .رجوع شود 2-به شكل ر. باشد وند، يك مي اين مثال، شماره
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اند، مورد  هايي كه در بسته كنوني تعريف شدههاي مربوط به رده دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه براي اين كه فهم اين شكل آسان -1

  .يي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاهاي رده محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي
2-External opaque algorithm   

  تحت تشخيص ساختواژهلگوي تصريفي با استفاده از الگوي ا-1-شكل ر

Lexicon :  
" eng "=language 

Lexical Entry :  
"commonNoun"=partOfSpeech 

Morphological Pattern:  
"asMan"=id 

Lemma :  
"clergyman" =writtenForm 
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  دسته تبديل و وندهاي  مقولهلگوي تصريفي با استفاده از ا -2-شكل ر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lexicon :  
" eng " =language 

Lexical Entry :  
"Noun" =partOfSpeech 

Lemma :  
"table" =writtenForm 

Morphological Pattern:  
"regularNoun"=id  

"inflectional pattern for regular nouns" =comment  
"cat" =example 

"noun"=partOfSpeech

Transform Set: 
Grammatical Features :  

"singular"=grammaticalNumber 

Process:  
"addLemma"=operator 

Transform Set: 

Process :  
"AddLemma"=operator 

Process :  
"AddAffix"= operator   

"1"=affixRank  

Grammatical Features:  
"plural"=grammaticalNumber 

for "table" 

for"tables" 

 
"S " writtenForm=  

Affix :  
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 تبديلاز مقوله حالت تصريفي با استفاده  -3-شكل ر

  
   س قالب وندحالت پيوندي با استفاده از كلا  4- 3- ر

اين مثال، از يك بخش و يك ديدگاه سازماني خاصي براي اجراي صرف در يك فعل ساده شده زبان تركي  
هر نمونه جايگاه قالب، . كند وند، الگوي وندهاي پيوندي را مديريت مي در نمودار زير، قالب. كند استفاده مي

ع پسوند در فعل زمان گذشته را با استفاده از وند به اين مثال، در واق. گذارد بعد متفاوت فعل را به نمايش مي
هاي دستوري پيوندي براي ايجاد زمان  مشخصهچنين يك نمونه از  منظور نمايش حالت كلي كلمه و هم

هاي  را كه در محيط) ها تكواژگونه(هاي وندي، حالات مختلف كلمه  تكواژگونه. دهد گذشته فعل نشان مي
هاي چپ و راست را با  شي شرط، محيط 4- در شكل ر. دهد شوند را نشان مي مختلف آواشناختي ايجاد مي

  .دهد استفاده از اصطلاحات متداولي به عنوان مقاديرشان، نشان مي
  
  
  
  
  

Lexicon :  
" eng " =language 

Lexical Entry :  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma :  
"table" =writtenForm 

Morphological Pattern:  
"regularNoun"=id  

"inflectional pattern for regular nouns" =comment  
"cat" =example 

"noun"=partOfSpeech

Transform Set: 
Grammatical Features :  

"singular"=grammaticalNumber 

Process:  
"addLemma"=operator 

Transform Set: 

Process :  
"AddLemma"=operator 

ocessPr :  
"AddAfter"= operator   

"s"=stringValue  

Grammatical Features:  
"plural"=grammaticalNumber 

for "table" 

for"tables" 
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  قالب وند  كلاسحالت تصريفي با استفاده از   5- 3- ر

بخش و ديدگاه سازماني جهت اجراي  شود، از يك نشان داده مي 5-اين مثال همان طوري كه در شكل ر
صرف فعل ساده شده در زبان بنگلادشي را با استفاده از يك قالب وند جهت مديريت يك الگو از وندهاي 

همان طور كه در مثال قبل ملاحظه (اين مدل، كاملا از مدل پيوندي زبان تركي . كند تصريفي، استفاده مي
هاي جايگاه  زبان تركي، شي قالب وند، يك دسته ترتيبي از نمونهباشد، به طوري كه در  متفاوت مي) كرديد

هاي قالب وندي جهت  اين مثال نمونهدر . كند دهند، مديريت مي مي قالب را كه ابعاد مختلف فعل را نشان 
هاي مديريتي مربوط به ساختار كلاس. گيرند سوندي تصريفي مختلفي مورد استفاده قرار ميارائه الگوهاي پ

دهد به دو  هاي وجه وصفي را ارائه مي براي مثال، قالب وندي كه زمان. هاي وندها كاملا پيچيده هستند دسته
اي از پسوندهاي فعل در  يك، مديريت پسوند اسم مفعول و دو، مديريت دسته: نمونه جايگاه قالب اشاره دارد

ه نيز به عنوان اجزايي در يك زير مجموعه از پسوندهاي فعل ساددر زبان بنگلادشي . هاي كامل زمان
هاي وند حشو در يك اجرا،  به منظور جلوگيري از حضور شي. شوند هاي كامل فعل در نظر گرفته مي زمان
. كنند هاي جايگاه وند مديريت مي و از طريق نمونه ر غير مستقيمهاي جايگاه قالب، وندها را به طو نمونه
گزينه هدف اين طرح از طريق حالت . وند مشترك اشاره دارندهاي  هاي جايگاه وند در بازگشت، به شي نمونه

 دسته تبديل كلاسحالت تصريفي با استفاده از-4-شكل ر

Lexical Entry :  
"Verb"=partOfSpeech 

Lemma :  
"al" =writtenForm 

MorphologicalPattern:  
"regVerb" =id 

Affix Template:  
"suffix" =type 

"leftToRight" =direction 

Template Slot:  
"suffix" =label 

"1" =position  

"no" =required 

Template Slot:  
"tense" =label 

"2" =position  

"yes"=required 

Template Slot:  
"question" =label 

"3" =position  

"no"= required 

Template Slot:  
"person" =label 

"4" =position  

"yes"= required  

Affix:  
"ar"= writtenForm  

Affix:  
"di" =writtenForm 

Grammatical Features :  
"past" =grammaticalTense 

Affix Allomorph :  
"di" =writtenForm 

Affix Allomorph:  
"du" =writtenForm 

Condition:  
"leftEnviroment" =type 

"[o|u][b|c|d|g|h|j|k|l|m|n|p|r|s|t|v|z]*" =agreement  

"du1"=id

Condition :  
"leftEnviroment" =type 

"[e|i][b|c|d|g|h|j|k|l|m|n|p|r|s|t|v|z]*" =agreement  

"di1"= id 
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اين حالت پسوند . شود شود، بررسي مي پسوند ماضي استمراري اول شخص كه در نمودار زير نشان داده مي
از آن جايي كه . گيرد براي زمان استمراري و به عنوان يك جز در زمان ماضي نقلي مورد استفاده قرار مي

هاي  باشند، لذا نمونه هاي آواشناختي مختلفي مي داراي محيطهاي مختلفي  ندي در زمانهاي و هتكواژگون
هاي مربوط، اشاره  هاي دستوري به عنوان محدوديت مشخصههاي  هايي از نمونه شرط ممكن است به دسته

  .داشته باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  6- 3- ر
  
  

  
  

Affix Template:  
"simpleTenses" =id 

Lexicon : 

Lexical Entry:  
"verb"=partOfSpeech  

Transfom Category:  
"stemClass" =type  

"1" =label 

Stem classes 1 through 7 

Affix Template:  
"simpleTenses"=id 

Template Slot:  
" simpleVerbSuffixesSlot" =id  

"1" =position 

Template Slot:  
" perfectVerbSuffixes " =id  

"2"= position 

plate SlotTem:  
"perfectParticiple"=id   

"1"=position 

Affix Slot:  
"simpleVerbSuffixesSlot" =id 

Morphological Pattern:  
"verb"=partOfSpeech  

Affix Slot:  
"perfectVerbSuffixesSlot"=id 

Affix Slot:  
"perfectVerbSuffixesSlot" =id 

Affix:  
"firstPersPreslmpf"=id 

Affix allomorphs not shown 

References stem classes 1,2, and 5: 
used for present imperfect and present 

perfect tenses 

Affix Allomorph:  
"chi"=writtenForm 

Affix Allomorph:  
"cchi"=writtenForm 

Condition:  
"enviroment" =type  

"stemClass" =ref  
"1 2 5" =labels 

Condition :  
"enviroment"= type  

"stemClass" =ref  
"  3 4 6 7" =labels 

References stem classes 3,4,6, and 7: 
present imperfect tenses  only 

Affix:  
"perfectParticiple" =id 

 حالت تصريفي با استفاده از مقوله قالب وند -5-شكل ر
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  تبديل به عنوان يك شرط تكواژگونه هرد كلاسحالت تصريفي با استفاده از   6- 3- ر
هاي رده تبديل به  نمونه. باشد زير مربوط به يك مثال ساده از صرف فعل در زبان اسپانيايي مي  6-شكل ر

هاي وندي با  هاي تكواژگونهچنين براي پيوند رده هاي وند و هم دهي تگواژگونه عنوان يك شرط براي سامان
هاي تبديل كه مدخل واژگاني با دو نمونه از رده. گيرند ورد استفاده قرار مي، مستاكهاي  هاي تكواژگونهرده

هر نمونه وند، مستقيما با . باشد، پيوند دارد مي "ConjugationClass"و نوع دوم  "setmClass"نوع اول 
ختار سا. شود هاي دستوري شرح داده مي مشخصهالگوي ساختواژه در ارتباط است و توسط يك يا چند نمونه 

رويكرد مزبور در مقايسه با . زبان اسپانيايي، عامل كليدي در پشتيباني از اين رويكرد طراحي است
هاي قبلي  همان طور كه در مثال(هاي تركي و بنگلادشي هاي مورد استفاده براي الگوسازي زبان رويكرد

، توسط مقدار كلاس صرف كه مقدار آواشناختي براي نمونه تكواژگونه وندي. تر است ساده) ملاحظه كرديد
خاصي، از طريق  ستاكپيوند يك تكواژگونه وند با يك .  شود باشد، تعيين مي يك زيردسته از رده تبديل مي

 ستاكباشد و هم چنين از طريق ترتيب  خاصي كه يك زيردسته از رده تبديل مي ستاكرجوع به كلاس 
به طور  /pesque/و بن  /es/مثال پيوند بين وند  در اين. شود خاص مديريت مي ستاكمربوط  در آن كلاس 

تواند  يعني، يك يا چند نمونه مدخل واژگاني مي. شوند هاي رده تبديل مديريت مي غيرمستقيم از طريق نمونه
در هر مورد، ترتيب دوم نمونه . ارتباط داشته باشد /buscar/ ستاكو كلاس  /ar/با هر دو كلاس صرفي 

 ستاكهاي  اين مثال هم چنين يك روش جايگزين براي پيوند تكواژگونه. ارتباط دارد /es/با تكواژ وند  ستاك
  .دهد هاي دستوري را نشان مي مشخصههاي وند و هم چنين با پيوند هر كدام به نمونه  با تكواژگونه
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  هاي پردازش ردهاستفاده از  حالت تصريفي بر پايه تكواژگونه و با   7- 3- ر

مورد نياز براي گسترش اجراي ساختواژه  ستاكهاي  هاي تمامي تكواژگونه اغلب، فرهنگ لغات حاوي مثال
با استفاده از قوانين آواشناختي و شرايط  ستاكهاي  در چنين مواردي، ايجاد تكواژگونه. باشند تاكيدي نمي

در زبان عربي متداول  ستاكهاي  را براي ايجاد تكواژگونه شكل زير رويكرد خاصي. محيطي، الزامي است
در اين مثال نمونه رده تبديل به پردازشي را كه هر كدام يك .  كند امروزي را در يك آوانويسي بررسي مي

نمونه رده تبديل شامل رده تبديل با زير رده . كنند كنند، مديريت مي متفاوتي را توليد مي ستاكتكواژگونه 

 تبديل ردهمقولهحالت تصريفي با استفاده از-6-شكل ر

Lexical Enry:  
"verb" =partOfSpeech 

An example of another allomorph 
would be  /as/  associated with the /er/ 
and /ir/ conjugations 

Lexicon :  
"spa"=language Lemma:  

"pescar" =writtenForm 

Stem:  
"pesc" =writtenForm 

Stem:  
"pesqu" =writtenForm 

Transform Category:  
"stemClass" =type  

"buscar"=label 

Transform Category:  
"conjugationClass" =type 

"ar"=label 

Morphological Pattern:  
"verb" =partOfSpeech 

Transform Category:  
"stemClass" =type 

"buscar" =label  
"2"=order 

Grammatical Features :  
"exact" =scope 

"present" =grammaticalTense  
"subjunctive" =grammatcalMood  
"1" =person  

"singular"  = grammaticalNumber 

Grammatical Features :  
"exact" =scope 

"present" =grammaticalTense  
"subjunctive" =grammatcalMood  
"2" =person  

"singular"  = grammaticalNumber  
Grammatical Features :  

"exact" =scope 

"present" =grammaticalTense  
"subjunctive" =grammatcalMood  
"3" =person  

"singular"   = grammaticalNumber 

Affix:  
"suffix" =type 

"as-es"=label  

Affix:  
"suffix" =type 

"a-e"= label 

Affix Allomorph:  
"e" =writtenForm 

Affix Allomorph:  
"es" =writtenForm 

ditionCon: Condition :  

Transform Category:  
"conjugatinClass" =type 

"ar" =label 

Grammatical Features :  
"range"=scope  

"present" =grammaticalTense  
"subjunctive" =grammatcalMood  
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"stemClass"  و با مقدار"defective3" شود، كه در  هر پردازشي توسط شرط بخصوصي ايجاد مي. باشد مي
اين پردازش . شوند هاي دستوري تعيين مي مشخصههاي  اين مورد اين شروط توسط ارجاع به دسته نمونه

نه رده تبديل با هاي مدخل واژگاني كه شامل يك پيوند با نمو هاي واقع در شيستاكتواند براي تمامي  مي
اين مثال، همان طوري كه در شكل . رود است، به كار مي "defective3"و با مقدار  "stemClass"زيردسته 

و  ستاكهاي  هاي طراحي ديگري جهت توليد تكواژگونه تواند در تلفيق با رويكرد شود، ميملاحظه مي 7-ر
  .وندي مرتبطي مورد استفاده قرار بگيرد هاي با تكواژگونه ستاكهاي  هم چنين پيوند آن تكواژگونه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   1حالات فعلي در زبان تاگالوگ: صرف پيچيده   8- 3- ر

اين . هاي زبان تاگالوگ توسط يك بخش محض و هم چنين رويكرد ترتيب، بسيار مشكل است شرح فعل
لمه و اضافه كردن حرف اول مثال بخصوص چگونگي تشكيل زمان آينده را توسط گرفتن حرف اول صامت ك

  .رجوع شود 8-به شكل ر. دهد واژه را نشان ميمصوت و افزودن اين حروف به سمت چپ بن

                                                 
1-Tagalog    

 هاي پردازشمقولهحالت تصريفي بر پايه تكواژگونه و با استفاده از -7-شكل ر

Lexical Entry:  
"verb" =partOfSpeech 

Lemma:  
"nasiya" =writtenForm 

Stem:  
"nasiya" =writtenForm 

Transform Category:  
"stemClass" =type 

"defective3"=label 

Morphological Pattern:  
"verb" =partOfSpeech 

Condition :  

Transform set:  
"stemAllmorphy" =type 

Process:  
"CvC{iya}=CvC{uu}" =rule 

Process:  
"CvC{iya}=CvC{ee}"=rule 

Process:  
"stem" =rule = "stem" 

Condition :  

Condition: 

Grammatical Features :  
"3" =person  

"common"  =grammaticalGender 

"plural" =grammaticalNumber  
"perfect" =grammaticalTense  

Grammatical Features :  
"3" =person  

"masculine"  =grammaticalGender 

"singular"= grammaticalNumber   
"perfect"=grammaticalTense  

Grammatical Features :  
"2" =person  

"feminine" =grammaticalGender 

"singular" =grammaticalNumber  
"perfect"=grammaticalTense 

Grammatical Features :  
"2" =person  

" masculine" =grammaticalGender 

" singular"= grammaticalNumber   
"perfect"=grammaticalTense  
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  حالت پيوندي سرواژه بنياد    9- 3- ر

به ها   براي تكواژگونه) MUF(1واژه را با يك الگوي حالت تاكيدي چندگانه اين مثال، يك روش مبتني بر بن
. هاي تصريفي بودند هاي قبل ملاحظه كرديد مربوطه به زبان هايي را كه در زيرعبارت مثال. آورد اجرا درمي

در زبان . باشد رغم اين موضوع، مثال زير در رابطه با زبان مجارستاني كه يك زبان پيوندي است، مي علي
سيستم : گذارند ، بر اين زبان تاثير ميمجارستاني، دو سيستم به هم مرتبط كه چندين بار تكرار خواهند شد

خورد، و سيستم تلفيق مصوت كه در آن يك وند با نگرش به  با يك پسوند پيوند مي ستاكپسوندي كه يك 
  .شود توافق مصوت انتخاب مي

 "szék+ek") صندلي("szék"اما دهد،  مي "á"به دليل را  )ها خانه("ház+ak") خانه("ház": براي مثال
تواند با كل فرهنگ لغت  باشد ولي نمي اين سيستم تا حدودي كلي مي. دهد مي "é"را به دليل ) اه صندلي(

هاي الگوي  بايستي در نمونه اين استثناها مي. ارتباط داده شود زيرا اين سيستم داراي چندين استثناء است

                                                 
1-Multiple underlying form   

 حالات فعلي در زبان تاگالوگ-8-شكل ر

Lexical Entry:  
"verb" =partOfSpeech 

Lemma:  
"trabaho" =written Form 

Transform Set:  
"take the first consonant and its vowel and add add it on the left side" =comment 

Morphological Pattern:  
"verbalInfection" =id 

Process:  
"addFirstConsonant" =operator 

Lexicon 
"tgl" =language 

Partial description

Process:  
"addFirstVowel" =operator 

Process:  
"addLemma" =operator 

mmatical FeaturesGra:  
"future" =grammaticalTense 

"trabaho"When applied to 
"tatrabaho" , this gives  
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 "hotelban"ختلفي مانند هاي م براي مثال واژگان قاموسي معني شده كه داراي گونه. ساختواژه ثبت شوند
  .كنند باشند، قانون كلي را نقض مي مي) در هتل("hotelben"در مقابل با 

 9- شوند، به شكل ر هاي وندي نشان داده مي هماهنگي مصوت توسط نمونه شرط در پيوند با نمونه تكواژگونه
 .رجوع شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 واژهحالت پيوندي مبتني بر بن-9-شكل ر

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
"ház" =writtenForm 

Lexicon :  
"hun"=language  

Partial description

Morphological Pattern:  
"agglutinative paradigm class for nouns" =comment  

"regularForNouns"=id

Affix:  
"ak" =writtenForm Transform Set:  

hAffix Allomorp:  
"ak"= writtenForm  

Condition:  
"leftEnviroment" =type  

"á"=agreement

Affix Allomorph:  
"ek" =writtenForm 

Condition:  
"leftEnviroment"  =type  

"é" =agreement

Grammatical Features:  
"nominative" =grammaticalCase  

"singular" =grammaticalNumber 

Process:  
"addLemma" =operator 

Transform Set: 

Grammatical Features:  
"nominative"=grammaticalCase   

 "plural"=grammaticalNumber 

Process:  
"addLemma" =operator 

Process:  
"addAffix" =operator  

"1"=affixRank 
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قعيت كه در زبان مجارستاني شمار حالات به عنوان مثال براي اسم، بيش شايان ذكر است با توجه به اين وا
مانند (بندي تمامي حالات پيوندي به طور مشخصي در فرهنگ لغت  باشد، روش فهرستاز دويست عدد مي

معمولا روشي كه برپايه الگوهاي . كند قابل مديريتي را ايجاد مي يك نوع مستندسازي غير) پيوست الف
  .شود نا نهاده شده باشد، بيشتر ترجيح داده ميساختواژه ب

  تكرارحالت اشتقاقي با استفاده از  10- 3- ر
باشد، بنابراين ثبت مدخل مجزا براي حالت اشتقاقي اتلاف  در زبان تايلندي، اشتقاق يك سيستم متداول مي

واژه مورد  ر صداي سرتكرار براي شرح مفهوم واژه قاموسي توسط برخي عمليات به منظور تكرا. باشد وقت مي
  .گيرد استفاده قرار مي

  :عبارتند از انواع اشتقاق با استفاده از تكرار
براي توليد ) ( "mai Yamok"سازي توسط پيوند يك نماد كاراكتر  حالت مضاعف. AAنوع  1-10- 3- ر

"براي نمونه سرواژه . شود صداي مضاعف يك سرواژه ايجاد مي ه و به تلفظ شد "dam0"كه به شكل ( "
"تواند به منظور بيان چگونگي توليد آن به شكل  مي )باشد مي  "سياه"معني  -"dam0"كه به صورت ( "

"dam0"  شرح داده شود) باشد مي "نسبتا سياه"تلفظ شده و به معني.  
"، براي نمونه )تغيير لحن در هجاي اول( A’Aنوع   2-10- 3- ر تلفظ  "dam3-dam0"كه به شكل ( "

 .گيرد براي نشان دادن شدت مورد استفاده قرار مي) باشد مي "كاملا سياه"عني شده و به م

"، براي نمونه )گانگي سه( AA’Aنوع   3-10- 3- ر تلفظ شده و  "kin0-kin4-kin0"كه به شكل ( "
   .گيرد براي نشان دادن شدت مورد استفاده قرار مي) باشد مي "خوردن مثل يك اسب  "به معني 

  .AB'ABويا  AABBتري مانند انواع  هاي پيچيدهمسيست  4-10- 3- ر
ها  قابل ذكر است كه در اين مثال. دهد هاي مختلفي را براي نمايش اشتقاق نشان مي دو نمودار زير گزينه

  .اند هاي ديگر، دو نمونه الگوي صرفي به نمونه مدخل واژگاني مفروض پيوست شده رغم مثال علي
گذاري نمونه الگوي صرفي  كنيد، عمدتا براي نشانه ملاحظه مي 10- كل ررويكرد اول، همان طوري كه در ش

  . باشد توسط ويژگي نوع تكرار مي
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هاي  كنيد به وسيله نمونه يك نوع ديدگاه كاملا پيچيده و دقيق، همان طوري كه در شكل زير ملاحظه مي
  .باشد مي پردازش، شرح كامل تكرار

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ساده رويكرد(تكرارحالت اشتقاقي با استفاده از-10-شكل ر

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

emmaL:  
 =writtenForm  

"dam0" (black) gives "dam0-dam0" (blackish)

Grammatical Features:  
"generalization" =reduplicationFunction 

Morphological Pattern:  
"regularRedup" =id  

"A=>AA" =reduplicationType 

Transform Set:  

Morphological Pattern:  
"toneChangeRedup" =id  

"A=>ÁA" =reduplicationType 

Transform Set:  

"dam0" (black) gives "dam3-dam0" (extremely 
blackish)

Grammatical Features:  
" intensity " =reduplicationFunction 

 )پيچيده رويكرد(تكرارحالت اشتقاقي با استفاده از-11-شكل ر

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
 =writtenForm  

Grammatical Features:  
"generalization" =reduplicationFunction 

Morphological Pattern:  
"regularRedup"=id

Transform Set:  

Process:  
"addLemma" =operator 

Process:  
"addAfter" =operator  

  =stringValue 

Morphological Pattern:  
"toneChangeRedup" =id 

Transform Set:  

Grammatical Features:  
"intensity" =reduplicationFunction 

Process:  
"addLemma" =operator 

Process:  
"toneChange"= operator  

Process:  
"addLemma" =operator 



75 

 

هايي چون زبان اندونزيايي به منظور شرح  باشد بلكه در زبان شايان ذكر است كه تكرار مختص اشتقاق نمي
  .حالات جمع نيز وجود دارد

   1Anwendungsprogramm:  واژهتركيب مبتني بر بن   11- 3- ر
واژه خير، هر حالت توسط بنهاي ا در مثال. باشد تركيب تا حدودي از تصريف و پيوند و اشتقاق متفاوت مي

اين حالت با . يك مدخل با انواع مختلف عمليات مانند اضافه كردن وندها تعريف شده است) ستاكيا يك (
  .پذيرد استفاده از يك مدخل صورت مي

در اين حالت، . ها تعريف شده استدر فرآيند تركيب هر حالت مولفه مدخل مركب در نمونه فهرست مولفه
  .عملكرد ساختواژه مجزاي هر مولفه بستگي داردفرآيند، به 

نمودار زير، يك مثال زبان آلماني را از يك الگوي ساختواژه تصريفي اعمال شده بر يك نوع تركيب كه 
حالات تركيبي از دو مولفه . دهد طلبد، مورد بررسي قرار مي استفاده از يك عامل مجزاساز املاي صحيح را مي

واژه به الگوي صرفي كه چگونگي ساخت تركيب را بن. شود ها، استنتاج ميلفهحاضر در نمونه فهرست مو
شود و سپس مولفه دوم با حرف اول  اضافه مي "s"مولفه اول انتخاب شده، يك . شود دهد، متصل مي شرح مي

  .رجوع شود 12-به شكل ر. شود بزرگ تبديل شده به حرف كوچك اضافه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Anwendungsprogramm 
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  Schulkind 1 : ستاك تركيب مبتني بر    12- 3- ر

شكل زير، مثال ديگري از زبان آلماني در الگوي ساختواژه اعمال شده بر تركيبات اسم به اسم كه استفاده از 
باشد، در عمل  مي "en"و يا  "e"در مواردي كه آخر سرواژه . دهد طلبد، مورد بررسي قرار مي را مي ستاك
موجب به وجود آمدن    "Schule+kind"در اين مثال . شوند ها حذف مي واژهسازي حين تركيب، آخر بن كوتاه

"Schulkind" برخلاف استفاده از عمليات حذف بر روي . شود مي"Schule" اين مثال رويكردي را كه ،
"Schul"  براي اسم  ستاكرا به عنوان"Schule" دهد، با اين فرض  مي گيرد را مورد بررسي قرار در نظر مي

 .مراجعه شود 13-به شكل ر. كند هاي داخلي، حرف اول بزرگ را به حرف كوچك تبديل مي كه افزودن

                                                 
1- Schulkind 

 واژهمثال يك تركيب مبتني بر بن-12-شكل ر

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lexicon :  
"deu" =language 

Partial description

Morphological Pattern:  
"NsN" =id  

"NN compounding with insertion"=comment 

Transform Set:  

Process :  
"addComponentLemma" =operator  

"1" =componentRank 

Lemma:  
"anwendungsprogramm" =writtenForm 

List Of Components: 

Component: 

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
"programm" =writtenForm 

Component:  

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
"anwendung" =writtenForm 

Grammatical Features:  
"neuter" =grammaticalGender  
"singular" =grammaticalNumber 

Process:  
"addString" =operator  

"s" =stringValue 

Process:  
"addLowerCaseComponentLemma" =operator  

"2" =componentRank 
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 ستاكتركيب مبتني بر مثال-13-شكل ر

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lexicon :  
"deu" =language 

Partial description

Transform Set:  

List Of  Componentes: 

Component: 

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
"Kind" =writtenForm 

Component:  

Lexical Entry:  
"noun" =partOfSpeech 

Lemma:  
"Schule" =writtenForm 

Grammatical Features:  
"singular"=grammaticalNumber   
"neuter" =grammaticalGender  

Stem:  
"Schul" =writtenForm 

Stem:  
"Kind"= writtenForm  

Morphological Pattern:  
"rootN"=id 

Process :  
"addComponentStem"=operator   

"1" =componentRank  
"1"=stemRank 

Process :  
"addComponentStem" =operator  

"2" =componentRank  
"1"=stemRank 
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  زپيوست 
  )الزامي(

  NLPاي  بسط الگوهاي اصطلاحات چند كلمه
  

  اهداف  1- ز
اي در يك زبان  اصطلاحات چند كلمه) نيمه ثابت و يا منعطف( ، بازنمايي ساختار داخليهدف اين پيوست

  .باشد مفروض مي
هاي مجزا و در عين حال مرتبط  اي شامل دسته وسيعي از پديده ها، اصطلاحات چند كلمه در همه زبان
هاي  ها و سنتخي سيستمدر بر. باشد هاي اسم به اسم و غيره مي سازي، افعال گروهي، تركيب همچون مرتب

هر چند كه برخي از اصطلاحات . دانند اي مي شناسي، اصطلاحات كوتاه را نيز جز اصطلاحات چند كلمه زبان
دهند، اما  برخي ديگر كاملا منعطف بوده و  اجازه تداخل را نمي ad hocاي ثابت هستند و مانند  چند كلمه

  .دهند اجازه هرگونه تغيير و تعديلي را مي
  اي  بودن يا نبودن الگوهاي اصطلاحات چند كلمه  2- ز

اي با استفاده از بسط الگوي ساختواژه ممكن است، اما برخي موارد، محدود  شرح برخي اصطلاحات چند كلمه
رغم اين موضوع، اين پيوست تحليل  علي. باشند اي ساده و بدون هر نوع تغييري مي به اصطلاحات چند كلمه
  .اي را بر اساس دستور زبان در بر دارد كلمهتمامي اصطلاحات چند 

  كلاسنمودار   3- ز
شود، يك دستور ساخت  اي، همان طور كه در شكل زير ملاحظه مي الزاما كلاس الگوي اصطلاحات چند كلمه

  .باشد عبارت مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 اي الگوي اصطلاحات چند كلمهمقولهمدل-1-شكل ز

MWE Pattern

0..*

1

Lexical EntryList Of Components 

Lexicon

MWE Lex MWE Node

MWE Edge

0..1 

0..1

0..*

0..* 
1..*  

1

Component

0..* 
0..*

0..*

0..*
0..*}ordered{ 
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  اي شرح مدل الگوي اصطلاحات چند كلمه  4- ز
  اي  مهالگوي اصطلاحات چند كل كلاس   1-4- ز

يك . هاي تركيبي واژگان است نمايانگر نوع معيني از پديده كلاسياي،  الگوي اصطلاحات چند كلمه كلاس
الگوي اصطلاحات چند . ارجاع داردنمونه مدخل واژگاني  ازمربوط  هايمولفه  نمونهليست الگو هميشه به 

متصل نيست، مورد استفاده  هامولفهاي نبايستي براي يك نمونه مدخل واژگاني كه به نمونه فهرست  كلمه
اي  اصطلاحات چند كلمههاي گره  اي با استفاده از نمونه يك نمونه الگوي اصطلاحات چند كلمه. قرار گيرد

  .شود شرح داده مي
  اي گره اصطلاحات چند كلمه كلاس  2-4- ز

يك . اي چند كلمهاصطلاحات اي، كلاسي است نمايانگر جزئيات ساختار كلاس گره اصطلاحات چند كلمه
  .متصل باشد اي اصطلاحات چند كلمهتواند به صفر يا چند نمونه محدوده  دهنده مي نمونه تركيب

  اي محدوده اصطلاحات چند كلمه كلاس 3-4- ز
كوچكي از اطلاعات به عنوان كلاس گره  ءاي، كلاسي است نمايانگر جزكلاس محدوده اصطلاحات چندكلمه

اصطلاحات به طور بازگشتي به نمونه گره  اي اصطلاحات چند كلمهونه محدوده نم. اي اصطلاحات چند كلمه
  .باشد متصل مي اي چند كلمه

  اي واژگان اصطلاحات چند كلمه كلاس 4-4- ز
هر چند كه هدف . واژگاني ءاي، كلاسي است نمايانگر ارجاع به يك جزكلاس واژگان اصطلاحات چند كلمه
در يك زبان مفروض  اي اصطلاحات چند كلمههاي  ش كلي از تركيبكل اين مجموعه كه ايجاد يك نماي

ها توسط ترتيب خاصشان ها به طور مستقيم اشاره نشده است، اما در عوض اين مولفهباشد، ليكن به مولفه مي
  .گيرد ها مشخص شده است، مورد ارجاع قرار ميهمان طوري كه در نمونه فهرست مولفه
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  پيوست ژ
  )طلاعاتيا(

  NLPاي  چند كلمهاصطلاح  هاي الگوهاي  مثال
  

  كلاسمثال آرايش   1- ژ

  :آرايش شوند 1-هاي مندرج در جدول ژ ها ممكن است با ويژگيكلاس
  NLPاي  آرايش كلاس براي الگوهاي اصطلاحات چند كلمه - 1-جدول ژ

 

  توضيح هامثالي براي ويژگي  كاسنام 
  شناسه  اي  الگوي اصطلاحات چند كلمه

  تفسير
گذاري  اي به اشتراك هدف نمودار الگوي اصطلاحات چند كلمه
  .باشند، است تمامي حالاتي را كه داراي اين ساختار مي

اي، منابع مشترك  هاي الگوي اصطلاحات چند كلمه نمونه
باشند و بنابراين با يك شناسه همراه هستند، بدين صورت  مي

گذاري  ات بازگشتي نشانهتوانند توسط ارتباط ها مي آن نمونه
  .شوند

  ساختار نحوي  اي اصطلاحات چند كلمهگره 
  محدوده معنايي
  شمار دستوري

  

    عملكرد  اي اصطلاحات چند كلمهمحدوده 
  راس ساختار  اي اصطلاحات چند كلمهواژگان 

  رديف
  جداساز نمودار

  

  

 مثال شرح كلمه   2- ژ

  :رجوع كنيد 11- اشد، به شكل ژب مي "to throw somebody to the lions "مثال 
  :باشد ساختار، شامل سه زير ساختار مي

ها بدان اشاره ، توسط رديف يك در نمونه فهرست مولفه)پرت كردن(throw : يك فعل كاملا مشخص -
  .شود مي

باشد و تنها محدوديتي در هسته  ، داراي مفهوم كاملا مشخصي نمي)كسي(   somebody:  يك گروه اسمي -
  .باشد /human/تواند  آن در نظر گرفته شده است كه مي عبارت

  در نمونه فهرست 4و  2،3، توسط رديف )براي شيرها( to the lions: يك گروه اسمي كاملا مشخص -
  .خورد برچسب مي /plural/اي به عنوان  اين عبارت حرف اضافه. شود ها بدان اشاره ميمولفه

  
  

                                                 
اند، مورد  ته كنوني تعريف شدههايي كه در بسهاي مربوط به مقوله دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه براي اين كه فهم اين شكل آسان -1

  .هايي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي مقوله محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي
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 اي   مثال الگوي اصطلاحات چند كلمه-1-شكل ژ

Component:  Lemma:  
"throw" =writtenForm 

Node MWE:  
"NP" =syntacticConstituent  

"human" =semanticRestriction  

MWE:  
"1" =componentRank  

 "space"= graphicalSeparator  
"yes"=structureHead 

Lexicon :  
"eng"=language

Lexical Entry:  

ponentCom:  Lemma:  
"to" =writtenForm 

Lexical Entry:  

Component:  Lemma:  
"the" =writtenForm 

Lexical Entry:  

Component:  Lemma:  
"lion" =writtenForm 

Lexical Entry:  

Lexical Entry:  List Of Components:  

MWE Pattern:  
"VPSomebodyPP"=id   

"for a pattern , VP somebody IndirectObject"=comment 

MWE Node:  
"VP"=syntacticConstituent 

MWE Edge:  
"indirectObject"=function Edge MWE:  

"directObject"=function   

Node MWE:  
"PP" =syntacticConstituent  

"plural" =grammaticalNumber  

MWE Lex:  
"2"= componentRank  

" space " =graphicalSeparator  

MWE Lex:  
"3" =componentRank  

" space " =graphicalSeparator  

MWE Lex:  
"4" =componentRank  

" space " =graphicalSeparator  
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  پيوست س
  )الزامي(
  محدوديت بيان بسط

  

  اهداف   1-س
ها در نمونه  محدوده اين محدوديت. باشد هاي صفت ـ مقدار مي هاي روي جفت هدف، شرح محدوديت
  . فرهنگ لغت وجود دارد

  كلاسنمودار    2-س
  .شود دهي مي بسط اصطلاح محدوديت مطابق با شكل زير سازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اصطلاح محدوديت شرح الگوي   3-س
  دسته محدوديت 1-3-س

اين كلاس به كلاس فرهنگ لغت با كارديناليتي صفر به . ها دسته محدوديت، كلاسي است نمايانگر محدوديت
  .شود چند متصل مي

هاي دستوري آن  مشخصهدسته محدوديت، چگونگي تركيب هر قسمت از مقدار گفتار مربوط به يك زبان مفروض را با  ـ مثال
  .دهد ن نشان ميزبا

هاي نحوي  هاي صرفي يك نمونه فرهنگ لغت و همچنين براي نمايش توان نمونه دسته محدوديت را براي نمايش مي ـ نكته
  .همان فرهنگ لغت مفروض تعريف كرد

  
  
  

 الگوي اصطلاح محدوديت-1-شكل س

Constraint Set 

0..*

Lexicon

Constraint

1..*

Logical Operation Attribute Valuation

0..*0..* 
0..*
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  محدوديت   2-3-س
لغت  بايستي در يك نمونه فرهنگ كه مي 1محدوديت، كلاسي است نمايانگر يك يا چندين اصطلاح دودويي

  .مفروض، رعايت شوند
  عمليات منطقي    3-3-س

هاي  هاي ارزيابي ويژگي و نمونه عمليات منطقي، كلاسي است كه يك اصطلاح دودويي را بين نمونه
  .دهد محدوديت نمايش مي

ي مثال برا(و يا يك حرف ربط جداساز) منطقي "و"براي مثال يك ( تواند يك حرف ربط يك نمونه عمليات منطقي مي ـ  مثال
  .دهد را ارئه ) منطقي "يا"

هاي ديگري تعريف  هاي محدوديت توان نمونه محدوديت را به طور بازگشتي به عنوان يك تركيب منطقي از نمونه مي ـ نكته
  .كرد
  ارزيابي ويژگي   4-3-س

و مقدار اين ويژگي بخصوص را  LMFارزيابي ويژگي، كلاسي است كه يك جفت بين نام ويژگي يك كلاس 
  .دهد ارائه مي

  .و صفت باشد اجزاي كلامتواند جفت  نمونه ارزيابي ويژگي مي ـ  مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

                                                 
1-Boolean 
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  شپيوست 
  )اطلاعاتي(
  بيان محدوديت    مثال

  

  كلاسمثال آرايش    1-ش
  .مراجعه شود 1-به جدول ش

  آرايش كلاس براي اصطلاح محدوديت -1-جدول ش
 

 يرتفس هامثالي براي ويژگي  كلاسنام 
  برچسب   دسته محدوديت

  تفسير
  

    برچسب  محدوديت
 /logicalAnd/ ، /logicalOr/مقادير براي ويژگي عملگر   عملگر  عمليات منطقي

/logicalNot/ باشند مي.  
  اجزاي كلام  ارزيابي ويژگي

  شمار دستوري
  جنسيت دستوري

براي تعيين اين كه، تعيين ويژگي اجباري  /any/مقدار معيني چون 
مورد  /any/رود و در حال ممكن است مقدار  اشد، به كار ميب مي

  .استفاده قرار بگيرد
  .نام كلاس براي اين ويژگي مشخص نشده است

  

 مثال اصطلاح محدوديت  2-ش

 اجزاي كلامزير از زبان فرانسه، نمونه دسته محدوديت، محدوديتي را براي مشخص ساختن اينكه  در مثال
مقادير قابل . كند سيت دستوري براي يك دسته مقادير تعريف شده، تغيير ميصفت در شمار دستوري و جن

. باشد باشند كه براي نمونه جنسيت خنثي مورد قبول نمي قبول براي جنسيت دستوري مذكر و مونث مي
  .باشد باشند، كه براي نمونه دوگانگي مورد قبول نمي مقادير قابل قبول براي شمار دستوري، مفرد و جمع مي

به مقدار بخصوصي تنظيم شده است كه آن  اجزاي كلامگر با دقت ملاحظه كنيد نمونه ارزيابي ويژگي براي ا
ها و مقادير معتبر براي تثبيت تركيبات مجاز، توسط حرف ربط جداساز منطقي ارائه  ويژگي. باشد صفت مي

  .  مراجعه شود 11- به شكل ش. شوند مي
  
  
  
  
  
 

                                                 
اند، مورد  وني تعريف شدههايي كه در بسته كنهاي مربوط به رده دار براي نمونه تر شود، محتوي كادرهاي سايه براي اين كه فهم اين شكل آسان -1

 .هايي كه در بسته ديگر تعريف شده، سايه ندارندهاي رده محتوي كادرهاي مربوط به نمونه. گيرند استفاده قرار مي
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 مثال اصطلاح محدوديت-1-شكل ش

Lexicon :  
"fra" =language 

Attribute Valuation:  
"masculine" =grammaticalGender  

singular" "=grammaticalNumber  

traintCons:  
"forAdjectives" =label  

Constraint Set:  
"Constraint between one part of speech value and grammatical features" =comment  

"grammaticalFeatureVariation" =label  

Logical Operation:  
"logicalAnd" =operator  

Attribute Valuation:  
"adjective" =partOfSpeech  

Constraint:  
"generalNumber"=label  

Logical Operation:  
"logicalAnd"=operator 

Attribute Valuation:  
"feminine" =grammaticalGender  
"singular" =grammaticalNumber  

Attribute Valuation:  
"masculine" =grammaticalGender  

"plural"= grammaticalNumber   

Attribute Valuation:  
" feminine" =grammaticalGender  

"plural" =grammaticalNumber  
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  صپيوست 
  )اطلاعاتي(

  هاي بازنمايي مبتني بر مفهوم و سيستم) TMF(1شناسي گذاري واژه ارتباط با چارچوب نشانه
  

 مقدمه   1-ص

  با  LMFها براي چگونگي ارتباط يك فرهنگ لغت سازگار با  هدف اين پيوست ايجاد برخي دستورالعمل 
شناسي  اي بازنمايي مبتني بر مفهوم ديگري مانند هستيه و سيستم TMFهاي خارجي، مانند منابع  سيستم

  .باشد مي
LMF ايجاد يك سيستم سازماني با دانش پيچيده، هدف . كند شناسي كلمات تمركز مي هاي زبان بر ويژگي

  .باشد يك فرهنگ لغت نمي
 تنظيمات   2-ص

  :دو نوع منبع واژگاني مختلف وجود دارند
باشد، به طوري كه فقط يك نمونه فرهنگ لغت با  ژگاني، تك زبانه مينمونه منبع وا: 1بندي پيكر 1-2-ص

در اين موقعيت، يك ارتباط خارجي به نمونه مفهوم متصل . نمونه منبع واژگاني پيوند داده شده است
  .  شود مي
 باشد، به طوري كه بيش از يك نمونه فرهنگ لغت نمونه منبع واژگاني، چند زبانه مي: 2بندي پيكر 2-2-ص

هاي مفهوم  هاي محور مفهوم به منظور ارتباط با نمونه شود و نمونه با نمونه منبع واژگاني پيوند داده مي
در اين موقعيت، يك ارتباط خارجي به نمونه محور مفهوم متصل . شوند هاي مختلف ثبت مي مرتبط با زبان

  .شود مي
نمونه (باشد، اما نمونه مفهوم  فرد ميهمان طوري كه در هسته مركزي شرح داده شد، ويژگي  منحصر به 

. ممكن است نياز به ارتباط با بيش از يك گره سيستم خارجي داشته باشد) محور مفهوم، به طور بازگشتي
  .شود بلكه توسط يك كلاس معيني ارائه مي شود مقدار ارائه نمي- بنابراين ارتباط توسط جفت صفت

ط نمونه منبع خارجي تك زبانه، همان طوري كه در مجموعه در يك تنظيمات تك زبانه، ارتباط خارجي توس
و  /externalSystem/هاي  ويژگي. شود معنايي پردازش زبان طبيعي مشخص شده است، نمايش داده مي

/externalReference/ هاي سيستم خارجي به طور بازگشتي و همچنين جهت تعيين گره  براي رجوع به نام
  .شوند فروض ايجاد ميمرتبط در اين سيستم خارجي م

بندي چند زبانه، ارتباط خارجي توسط نمونه منبع خارجي چند زبانه، همان طوري كه در بسته در يك پيكره
و  /externalSystem/هاي  ويژگي. شود مشخص شده است، نمايش داده مي NLPگذاري چند زبانه  نشانه

/externalReference/ و همچنين جهت تعيين گره مرتبط در اين  هاي سيستم خارجي براي ارجاع به نام
  .شوند سيستم خارجي مفروض ايجاد مي

  
  

                                                 
1-Termonological markup framework  
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  ضپيوست 
  )اطلاعاتي(

  LMFبراي ) DTD(1تعريف نوع سند 
  

 عمومي 1-ض

اجزاي . دهد را پوشش مي هاي آن رساني ايجاد شده است و هسته مركزي و پيوستبخش زير فقط براي اطلاع
XML  برايDTDس ، از نمودارهاي كلاUML آرايش كلاس به عنوان . اند با نام يكساني انتقال كد يافته

  .شود اجرا مي 2دسته اجزاي مهارتي
توان از ساختارهاي  مي. تصميم بگيرد LMFيا شما براي اجراي  DTDتواند در مورد اختيار   يك كاربر مي

XML كه در استاندارد نمايش ساختار ويژگي)ISO24610-1 (استفاده كرد تعريف شده است، نيز.  
  LMFتعريف نوع سند براي  2-ض
  

<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 
<!-- LMF DTD --> 
<!--#################### Core package--> 

<!ELEMENT LexicalResource (feat*, GlobalInformation, Lexicon+, SenseAxis*, TransferAxis*, 
ContextAxis*)> 
<!ATTLIST LexicalResource 
       dtdVersion CDATA #FIXED "16"> 
<!ELEMENT GlobalInformation (feat*)> 
<!ELEMENT Lexicon (feat*, LexicalEntry+, SubcategorizationFrame*, SubcategorizationFrameSet*, 

SemanticPredicate*, Synset*, SynSemCorrespondence*, MorphologicalPattern*, 
MWEPattern*, ConstraintSet*)> 

<!ELEMENT LexicalEntry (feat*, Lemma, WordForm*, Stem*, ListOfComponents?, RelatedForm*, 
        TransformCategory*, Sense*, SyntacticBehaviour*)> 

<!ATTLIST LexicalEntry 
     id       ID #IMPLIED 
    morphologicalPatterns IDREFS #IMPLIED 
    mwePattern      IDREF #IMPLIED> 
<!ELEMENT Sense (feat*, Sense*, Equivalent*, Context*, SubjectField*, 
PredicativeRepresentation*, SenseExample*, 

Definition*, SenseRelation*, MonolingualExternalRef*)> 
<!ATTLIST Sense 
     id  ID #IMPLIED 
     synset  IDREF #IMPLIED> 
<!ELEMENT Definition (feat*, Statement*, TextRepresentation*)> 
<!ELEMENT Statement (feat*, TextRepresentation*)> 
<!ELEMENT TextRepresentation (feat*)> 

<!--#################### Package for Morphology --> 
<!ELEMENT Lemma (feat*, FormRepresentation*)> 
<!ELEMENT WordForm (feat*, FormRepresentation*)> 
<!ELEMENT Stem (feat*, FormRepresentation*, GrammaticalFeatures*)> 
<!ELEMENT FormRepresentation (feat*)> 
<!ELEMENT RelatedForm (feat*, FormRepresentation*)> 

                                                 
1-Document Type Definition   
2-Feat elements   
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<!ATTLIST RelatedForm 
     targets IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT ListOfComponents (feat*, Component+)> 
<!ELEMENT Component (feat*)> 
<!ATTLIST Component 
      entry IDREF #REQUIRED> 

<!--#################### Package for MRD --> 
<!ELEMENT Equivalent (feat*, TextRepresentation*)> 
<!ELEMENT Context (feat*, TextRepresentation*)> 
<!ELEMENT SubjectField (feat*, SubjectField*)> 

<!--#################### Package for Syntax --> 
<!ELEMENT SyntacticBehaviour (feat*)> 
<!ATTLIST SyntacticBehaviour 
     id    ID #IMPLIED 
     senses    IDREFS #IMPLIED 
     subcategorizationFrames  IDREFS #IMPLIED 
     subcategorizationFrameSets  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT SubcategorizationFrame (feat*, LexemeProperty?, SyntacticArgument*)> 
<!ATTLIST SubcategorizationFrame 
     id  ID #IMPLIED 
     inherit  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT LexemeProperty (feat*)> 
<!ELEMENT SyntacticArgument (feat*)> 
<!ATTLIST SyntacticArgument 
     id           ID #IMPLIED 
     target     IDREF #IMPLIED> 
<!ELEMENT SubcategorizationFrameSet (feat*, SynArgMap*)> 
<!ATTLIST SubcategorizationFrameSet 
     id                                           ID #IMPLIED 
     subcategorizationFrames      IDREFS #IMPLIED 
     inherit                                    IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT SynArgMap (feat*)> 
<!ATTLIST SynArgMap 
     arg1  IDREF #REQUIRED 
     arg2  IDREF #REQUIRED> 

<!--#################### Package for Semantics --> 
<!ELEMENT PredicativeRepresentation (feat*)> 
<!ATTLIST PredicativeRepresentation 
     predicate  IDREF #REQUIRED 
     correspondences  IDREFS #REQUIRED> 
<!ELEMENT SemanticPredicate (feat*, Definition*, SemanticArgument*, PredicateRelation*)> 
<!ATTLIST SemanticPredicate 
     id   ID #REQUIRED 
     semanticTypes  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT SemanticArgument (feat*, ArgumentRelation*)> 
<!ATTLIST SemanticArgument 
     id   ID #IMPLIED 
     semanticTypes  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT ArgumentRelation (feat*)> 
<!ATTLIST ArgumentRelation 
     targets   IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT SynSemCorrespondence (feat*,SynSemArgMap*)> 
<!ATTLIST SynSemCorrespondence 
     id   ID #REQUIRED> 
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<!ELEMENT SynSemArgMap (feat*)> 
<!ELEMENT PredicateRelation (feat*)> 
<!ATTLIST PredicateRelation 
     targets   IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT SenseExample (feat*)> 
<!ATTLIST SenseExample 
     id   ID #IMPLIED> 
<!ELEMENT Synset (feat*, Definition*, SynsetRelation*, MonolingualExternalRef*)> 
<!ATTLIST Synset 
     id   ID #IMPLIED> 
<!ELEMENT SynsetRelation (feat*)> 
<!ATTLIST SynsetRelation 
     targets   IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT MonolingualExternalRef (feat*)> 
<!ELEMENT SenseRelation (feat*)> 
<!ATTLIST SenseRelation 
     targets   IDREFS #REQUIRED> 

<!--#################### Package for Multilingual notations --> 
<!ELEMENT SenseAxis (feat*, SenseAxisRelation*, InterlingualExternalRef*)> 
<!ATTLIST SenseAxis 
     id   ID #IMPLIED 
     senses   IDREFS #IMPLIED 
     synsets   IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT InterlingualExternalRef (feat*)> 
<!ELEMENT SenseAxisRelation (feat*)> 
<!ATTLIST SenseAxisRelation 
     Targets  IDREFS #REQUIRED> 
<!ELEMENT TransferAxis (feat*, TransferAxisRelation*, SourceTest*, TargetTest*)> 
<!ATTLIST TransferAxis 
     id    ID #IMPLIED 
     syntacticBehaviours IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT TransferAxisRelation (feat*)> 
<!ATTLIST TransferAxisRelation 
     targets   IDREFS #REQUIRED> 
<!ELEMENT SourceTest (feat*)> 
<!ATTLIST SourceTest 
     syntacticBehaviours IDREFS #REQUIRED> 
<!ELEMENT TargetTest (feat*)> 
<!ATTLIST TargetTest 
     syntacticBehaviours IDREFS #REQUIRED> 
<!ELEMENT ContextAxis (feat*, ContextAxisRelation*)> 
<!ATTLIST ContextAxis 
     id   ID #IMPLIED 
     examples  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT ContextAxisRelation (feat*)> 
<!ATTLIST ContextAxisRelation 
     targets   IDREFS #REQUIRED> 

<!--#################### Package for morphological patterns --> 
<!ELEMENT MorphologicalPattern (feat*, TransformSet*, TransformCategory*, Affix*, AffixSlot*, 
AffixTemplate*)> 
<!ATTLIST MorphologicalPattern 
     id   ID #IMPLIED> 
<!ELEMENT TransformSet (feat*, Process*, GrammaticalFeatures*, TransformCategory*)> 
<!ELEMENT GrammaticalFeatures (feat*)> 
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<!ELEMENT Process (feat*, Condition*)> 
<!ELEMENT Condition (feat*, GrammaticalFeatures*, TransformCategory*)> 
<!ELEMENT Affix (feat*, AffixAllomorph*, GrammaticalFeatures*)> 
<!ELEMENT AffixAllomorph (feat*, FormRepresentation*, Condition*)> 
<!ELEMENT AffixTemplate (feat*, TemplateSlot*)> 
<!ELEMENT TemplateSlot (feat*, Affix*)> 
<!ATTLIST TemplateSlot 
     affixslots  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT AffixSlot (feat*)> 
<!ATTLIST AffixSlot 
     affixs   IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT TransformCategory (feat*)> 

<!--#################### Package for MWE patterns --> 
<!ELEMENT MWEPattern (feat*, MWENode*)> 
<!ATTLIST MWEPattern 
     id   ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT MWENode (feat*, MWEEdge*, MWELex)> 
<!ELEMENT MWEEdge (feat*, MWENode*)> 
<!ELEMENT MWELex (feat*)> 

<!--#################### Package for Constraint expression --> 
<!ELEMENT ConstraintSet (feat*, Constraint*)> 
<!ELEMENT Constraint (feat*, LogicalOperation*)> 
<!ATTLIST Constraint 
     id   ID #IMPLIED> 
<!ELEMENT LogicalOperation (feat*, AttributeValuation*, Constraint*)> 
<!ATTLIST LogicalOperation 
     Constraints  IDREFS #IMPLIED> 
<!ELEMENT AttributeValuation (feat*)> 

<!--#################### for data category adornment: feat stands for feature--> 
<!ELEMENT feat EMPTY> 

<!-- att=constant to be taken from the DataCategoryRegistry --> 
<!-- val=free string or constant to be taken from the DCR--> 

<!ATTLIST feat 
     att  CDATA #REQUIRED 
     val  CDATA #REQUIRED> 
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